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  مقدمه

ƅَ  ٱلۡكِتَبُٰ  ذَلٰكَِ ﴿فرمايد:  قرآن كريم تنها منبع هدايت است؛ خداوند متعال مي
آن كتاب با عظمتى است كه شك در آن راه « )٢: ة(البقر ﴾٢هِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَ رَيۡبَۛ فيِ

  ». و مايه هدايت پرهيزكاران است ؛ندارد
ِ قُلۡ إنَِّ هُدَى ﴿فرمايد:  در جايي ديگر مي َّĬبگو: «) ١٢٠: ة(البقر  ﴾ٱلهُۡدَىٰ هُوَ  ٱ

  »هدايت، تنها هدايت الهى است!«
را در قرآن منحصر كرده، و در قرآن از كسي كه  بنابراين، خداوند هدايت

رو  جويد اظهار شگفتي شده است؛ از اين هدايت را در منبعي غير از قرآن مي
يِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَهُ ﴿فرمايد:  خداوند مي

َ
پس به كدام « )٥٠(المرسلات:  ﴾يؤُۡمِنُونَ  ۥفَبأِ

  ». آورند؟! سخن بعد از آن ايمان مي
 عي غير از قرآن بجويد، او مصداق سخن عليهر كس هدايت را در منب

هر كس هدايت را در غير از قرآن «گويد:  خواهد بود كه در توصيف قرآن مي
به ويژه در اصول عقيده كه   پس بايد دلايل». نمايد بجويد، خداوند او را گمراه مي

اساس دين است، آيات قرآني باشند و علاوه بر آن، بايد اين آيات به وضوح و 
شني بر معني مورد نظر دلالت كنند. مفصل باشند و مجمل نباشند محكم رو

باشند؛ و متشابه نباشند. ترديدي نيست كه عقيده و باوري همچون عصمت ائمه 
جزو اصول دين است. براي اثبات عصمت ائمه بعضي از آيات مجمل ارائه 

نام » تطهير«ة اي است كه آن را آي شان، آيه ترين و مشهورترين اند كه معروف شده
فِ بُيُوتكُِنَّ وƅََ تَبََّجۡنَ  وَقرَۡنَ ﴿اند. و آن هم قسمت پاياني اين آيه است:  نهاده

جَ  ۖ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ تَبَُّ ولَٰ
ُ
قمِۡنَ  ٱلۡ

َ
لَوٰةَ وَأ كَوٰةَ وَءَاتيَِ  ٱلصَّ طِعۡنَ  ٱلزَّ

َ
َ وَأ َّĬإنَِّمَا  ٓۥۚ وَرسَُولَُ  ٱ
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ُ يرُيِدُ  َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ عَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ
َ
(الأحزاب:  .﴾٣٣ يٗاوَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِ  ٱلۡيَۡتِ أ

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان  و در خانه« )٣٣
مردم) ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش 

ليدى و گناه را از شما اهل بيت دور خواهد پ خداوند فقط مى ؛را اطاعت كنيد
  .»كند و كاملا شما را پاك سازد

ما به ياري خداوند در اين كتابچه به صورت علمي به بررسي اين آيه 
شود ارتباطي با عصمت  پردازيم تا روشن شود آيا اين آيه آن گونه كه گفته مي مي

عال مسألت كند. از خداوند مت ائمه دارد و تا چه حدي بر عصمت دلالت مي
نمايم كه امت اسلامي را به كتاب و سرچشمة هدايت آن و به آنچه كه ماية  مي

  اش است باز گرداند.  عزت و رستگاري
  خداوند بسي بزرگوار و بخشنده است و تمام اميدها به سوي اوست. 

  
  مؤلف

م1998 - . ق   ه1419



  آيه تطهير

ُ  يرُيِدُ  إنَِّمَا﴿ َّĬهۡلَ  رجِّۡسَ ٱل عَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ
َ
 ﴾٣٣ تَطۡهِيٗا وَيُطَهِّرَكُمۡ  ٱلَۡيۡتِ  أ

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند  خداوند فقط مى« )٣٣(الأحزاب: 
  ». و كاملا شما را پاك سازد

ترين دليل مخالفان براي اثبات عصمت ائمه، همين آية قرآني است و  قوي
اي است كه در  مل نيست بلكه قسمت آخر آيهاي كا فرماييد كه اين آيه ملاحظه مي

 وƅََ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  وَقرَۡنَ ﴿اند:  آغاز آن همسران پيامبر مورد خطاب قرار گرفته
ۖ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ  تَبَُّجَ  تَبََّجۡنَ  ولَٰ

ُ
قمِۡنَ  ٱلۡ

َ
لَوٰةَ  وَأ كَوٰةَ  وَءَاتيَِ  ٱلصَّ طِعۡنَ  ٱلزَّ

َ
َ  وَأ َّĬٓۥۚ  ٱ  وَرسَُولَُ

ُ  يرُيِدُ  اإنَِّمَ  َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ  عَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ
َ
 ﴾٣٣ تَطۡهِيٗا وَيُطَهِّرَكُمۡ  ٱلَۡيۡتِ  أ

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين  و در خانه« )٣٣(الأحزاب: 
(در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و 

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل  خداوند فقط مى ؛كنيد رسولش را اطاعت
  .»بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد

پس نامگذاري اين قسمت از آيه به آية تطهير فريب و دروغ است، چون اين 
  باشد.  اي كامل نيست بلكه بخشي از يك آيه مي آيه

ن پليدي به معناي به هر حال شيعيان معتقدند كه تطهير (پاك كردن) و زدود
  اند.  رو اهل بيت از گناه و اشتباه معصوم معصوم بودن از اشتباه و گناه است؛ از اين

منظور ايشان از اهل بيت افراد مشخصي است كه نخستين آنها علي و سپس 
را  صباشند و ساير اهل بيت پيامبر  مي نبه ترتيب فاطمه و حسن و حسين 

  دانند.  معصوم نمي
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  رسي اين تفسيرمناقشه و بر
دليل و هم از جهت استدلال به آية فوق الذكر براي اثبات عصمت ائمه ازجهت 

  مردود است:  طريقه استدلال

  توان به وسيلة آن بر عصمت ائمه استدلال كرد آيه تطهير نمي -1
براي اثبات قضاياي بزرگ اعتقادي و امور اساسي و مهم دين بايد دلايلي قطعي و 

به طور قطع بر مفهوم مورد نظر دلالت دارند ارائه داد، مانند  صريح از قرآن كه
ُ ﴿فرمايد:  اينكه خداوند متعال مي َّĬٱ  ٓƅَ  َٰإلَِه  َّƅِ٢٥٥: ة(البقر   ﴾ٱلۡقَيُّومُ  ٱلۡحَُّ  هُوَ  إ( 

نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش بحق هيچ معبودى «
  ». ستنداست، و موجودات ديگر، قائم به اوه

كند. يا مانند آية:  كه اين آيه به طور قطعي و روشن بر توحيد دلالت مي
َمَّدٞ ﴿ ِۚ  رَّسُولُ  مُّ َّĬِينَ  ٱ  ٓۥ وَٱلَّ اءُٓ  مَعَهُ شِدَّ

َ
ارِ  ȇََ  أ عٗا ترƊََهُٰمۡ  بيَۡنَهُمۡۖ  رحََُاءُٓ  ٱلۡكُفَّ  رُكَّ

دٗا ِ  مِّنَ  فَضƆٗۡ  يبَۡتَغُونَ  سُجَّ َّĬٱ  ۖ ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم فِ  سِيمَاهُمۡ  وَرضِۡوَنٰٗا
َ
ۚ  أ جُودِ  ذَلٰكَِ  ٱلسُّ

ۚ  فِ  مَثَلهُُمۡ  نِيلِ  فِ  وَمَثَلُهُمۡ  ٱلَّوۡرƊَةِٰ خۡرَجَ  كَزَرۡعٍ  ٱلِۡ
َ
 فَٱسۡتَغۡلَظَ  ازَرَهُۥ َٔ فَ  هُۥ َٔ شَطۡ  أ

ٰ  فَٱسۡتَوَىٰ  َȇَ ِرَّاعَ  يُعۡجِبُ  سُوقهِۦ ۗ  بهِِمُ  لَِغِيظَ  ٱلزُّ ارَ ُ  عَدَ وَ  ٱلۡكُفَّ َّĬِينَ  ٱ ْ  ٱلَّ  ءَامَنُوا
 ْ لٰحَِتِٰ  وعََمِلُوا غۡفرَِةٗ  مِنۡهُم ٱلصَّ جۡرًا مَّ

َ
  )٢٩(الفتح:  ﴾٢٩ عَظِيمَاۢ وَأ

و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت  ؛فرستاده خداست صمحمد «
بينى  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ؛و شديد، و در ميان خود مهربانند

نشانه آنها در صورتشان  ؛طلبند در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى
اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل  ؛از اثر سجده نمايان است

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن  است، همانند زراعتى كه جوانه
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قدرى نمو و رشد كرده پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و ب
اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد  ؛دارد كه زارعان را به شگفتى وامى

اند، خداوند  انجام داده  (ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته
  .»وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است

مانند آية:  كند. همچنين دلالت مي صكه به طور صريح بر نبوت محمد 
﴿ ْ قيِمُوا
َ
لَوٰةَ  وَأ ْ  ٱلصَّ كَوٰةَ  وَءَاتوُا ْ  ٱلزَّ كٰعِيَِ  مَعَ  وَٱرۡكَعُوا و نماز را « )٤٣: ة(البقر ﴾٤٣ ٱلرَّ

بپا داريد، و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد (و نماز را با 
  ».جماعت بگزاريد)

لالت دارد. درست نيست كه به طور قطع بر فرض بودن و مشروعيت نماز د
اين امور مهم و بنيادي به وسيلة دلايلي ظني و غير صريح اثبات گردند، و اگر 

هاي تخميني و ظني  گيرد، چون بر پايه چنين باشد اساس دين مورد ترديد قرار مي
 هُوَ ﴿رو در قرآن به صراحت از آن نهي شده است:  اند. و از اين استوار گرديده

ِيٓ  نزَلَ  ٱلَّ
َ
ۡكَمَتٌٰ  ءَايَتٰٞ  مِنۡهُ  ٱلۡكِتَبَٰ  عَلَيۡكَ  أ مُّ  هُنَّ  مُّ

ُ
خَرُ  ٱلۡكِتَبِٰ  أ

ُ
 مُتشََٰبهَِتٰٞۖ  وَأ

ا مَّ
َ
ِينَ  فَأ او كسى است كه « )٧(آل عمران:  ﴾مِنۡهُ  تشََٰبَهَ  مَا فَيَتَّبعُِونَ  زَيۡغٞ  قُلُوبهِِمۡ  فِ  ٱلَّ

(صريح »  محكم«، آيات اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن
(و هر گونه پيچيدگى در آيات  ؛باشد كه اساس اين كتاب مى ؛و روشن) است

است »  متشابه«و قسمتى از آن،  .گردد) ديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مى
(آياتى كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، 

ا توجه به آيات محكم، تفسير آنها ولى ب ؛رود احتمالات مختلفى در آن مى
  ». اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند .گردد) آشكار مى

بنابراين، خداوند عزوجل براي اقامة دين خود آيات واضح و روشني كه هيچ 
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التباس و احتمالي در آن نيست را شرط قرار داده است مانند آياتي كه به وسيلة 
د و يگانگي خداوند، نبوت و نماز استدلال نموديم، و چنين آيات آن بر توحي

، اساس و مرجع آنچه كه قطعي نباشد و احتمال مفاهيم »الكتاب ام«روشني 
شود. و هر كس بر آيات متشابه و  مختلفي را داشته باشد به آن برگردانده مي

آن درباره محتمل تكيه نمايد و استدلال كند، وي از جملة گمراهاني است كه قر
ويِلهِۦِ وَٱبتۡغَِاءَٓ  ٱلۡفتِۡنَةِ  ٱبتۡغَِاءَٓ  مِنۡهُ  تشََٰبَهَ  مَا فَيَتَّبعُِونَ ﴿فرمايد:  آنها مي

ۡ
(آل عمران:  ﴾تأَ

  ».انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند) به دنبال متشابهاتند، تا فتنه« )٧
 إƅَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ لۡمٍۖ عِ  مِنۡ  بهِۦِ لهَُم وَمَا﴿فرمايد:  و همچنين خداوند متعال مي

 ۖ نَّ نَّ  ˯نَّ  ٱلظَّ  آنها هرگز به اين سخن« )٢٨(النجم:  ﴾٢٨ ا ٔٗ شَيۡ  ٱلَۡقِّ  مِنَ  يُغۡنِ  ƅَ  ٱلظَّ
كنند با اينكه  پايه پيروى مى دانشى ندارند، تنها از گمان بى (كه ملائكه دختراند)

  »كند! نياز نمى هرگز انسان را از حق بى»  گمان«
رو استناد به دليل ظني درست نيست، زيرا چنين دليلي دانش و آگاهي  اين از

بخشد. پس دليل بايد به طور قطعي و روشن بر مطلب مورد نظر  به انسان نمي
رو استدلال نمودن به دلايل ظني و محتمل هيچ اعتباري ندارد.  دلالت نمايد از اين

 »رق إليه الإحتمال بطل به الاستدلالدليل إذا تطال« اند: بدين خاطر علماي اصول گفته
  هر گاه دليل محتمل و ظني باشد، استدلال بدان درست نيست. 

عصمت ائمه از ديدگاه شيعة اماميه يكي از ضروريات ديني و جزو مسايل 
عقيدتي است، چون اصل عقيدة امامت بر پاية عصمت استوار است. و هرگاه پايه 

آن مبتني است نيز فرو خواهد ريخت. به  كه عصمت است فرو ريزد امامت كه بر
اند و منكران امامت را به شدت  خاطر اين شيعيان در مورد آن بسيار سخت گرفته

مورد اعتراض قرار داده تا جايي كه منكر امامت را كافر و از دايرة دين اسلام 
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  اند!!  خارج ساخته
ه علي آورده من گفت: هر آنچ لامكند كه ابوعبداالله عليه الس كليني روايت مي

آيم. كسي  جويم، و هر آنچه او از آن نهي كرد، من از آن باز مي به آن تمسك مي
كه بر علي اعتراض كند گويا بر خدا و پيامبرش اعتراض كرده، و نپذيرفتن فرمان 
 و سخن كوچك يا بزرگي از علي در حد و اندازة شرك ورزيدن به خداست.

  ).1/196 ،أصول الكافي(
هر كس بگويد كه ائمه در بعضي حالاتشان «گويد:  يه قمي ميو ابن بابو

 ».معصوم نيستند او آنها را نشناخته و هر كس آنان را نشناخته باشد كافر است

  ).108ص  ،اعتقادات الصدوق(
اين روايت مستلزم اين است كه بيش از يك ميليارد مسلمان كه بدان معتقد 

نروايانشان تكفير شوند و خلفاي راشدين نيستند كافر قلمداد شوند و حكام و فرما
بدون استثناء كافر قرار داده شوند علاوه بر نسلهاي مسلماني كه پس از آنان پي 

شماري را در پي دارد كه كمترين آن  اند. چنين اعتقادي مفاسد بي در پي آمده
حرام بودن ازدواج با آنهايي كه معتقد به عصمت ائمه نيستند و حرام بودن 

دانند و جايز دانستن  شان، و فتواهايي كه خون و اموال مسلمين را مباح مي ذبيحه
باشد. چنين عقيدة خطرناكي بايد  جنگيدن با مسلمانان و شورش عليه آنها مي

وجه بدان  دلايل صريح و قاطعي داشته باشد كه هيچ گونه شك و احتمالي به هيچ
هاي آن در معرض  فت و پايهراه نيابد وگرنه دين بازيچة هر كسي قرار خواهد گر

گيرند. آية تطهير به صراحت بر معصوم بودن هيچ  دستخوش بازيگران قرار مي
كند چه برسد به اينكه بر عصمت افراد معيني دلالت نمايد. و اين  كس دلالت نمي

كند، گمان و اشتباهي بيش نيست پس استدلال بدان  ادعا كه بر عصمت دلالت مي
ه احتمال به دليل راه يابد، استدلال به آن دليل درست درست نيست، چون هر گا
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  . طل استنيست وبا
اساس بودن عقيدة مذكور همين اندازه كافي است،  در رد اين دلايل و بي

چون خود دليل اين صلاحيت را ندارد كه به وسيلة آن براي اثبات مقصود 
كه واقعاً به استدلال شود. اما به خاطر آنكه هيچ شك و ترديدي در وجود كسي 

دنبال حق است باقي نماند بررسي چگونگي دلالت آية مذكور بر عصمت ائمه 
  اشكالي ندارد. 

  كند  آيه بر عصمت دلالت نمي -2
  گردد:  اين قضيه از چند جهت مشخص مي

نخست اينكه براي اثبات دلالت آيه بر عصمت بايد دليل لغوي داشت يعني 
وم عصمت دلالت كند، و حال آنكه چنين بايد از نظر لغت آية مذكور بر مفه

دانيم كه قرآن  اساس است. همه مي نيست پس اين تفسير از نظر لغت مردود و بي
إذهاب « »تطهير«به زبان عربي نازل شده است بنابراين اگر در زبان عربي كلمات 

گويند  به معني عصمت بودند، در آن صورت تفسير آيه به آنچه مي »الرجس
ولي اين كلمات در زبان عربي به معني عصمت نيستند، پس پاسخ بود  درست مي

  آنها چيست؟ 
  كنند عبارتند از:  گويم اين كلمات بر عصمت دلالت نمي دليل اينكه مي

  در زبان قرآن هيچ ارتباطي با اشتباه و گناه ندارد» پليدي«رجس  )1
ده است بر خطاي اجتهادي و اشتباه اطلاق نش» رجس«در هيچ جاي قرآن كلمة 

  باشد.  بلكه رجس به معناي پليدي و تعفن و امثال آن مي
  گويد:  راجع به كلمة رجس مي »مفردات ألفاظ القرآن«راغب اصفهاني در 



    

  11  ي تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه آيه

شود: رجل رجس؛ يعني مرد پليد.  الرجس: يعني چيز پليد، چنان كه گفته مي
هَايَٰٓ ﴿فرمايد:  مردي پليد و رجال ارجاس؛ يعني مردهاي پليد و خداوند مي يُّ

َ
 أ

ِينَ  ْ  ٱلَّ نصَابُ  وَٱلمَۡيۡسُِ  ٱلَۡمۡرُ  إنَِّمَا ءَامَنُوٓا
َ
زۡلَمُٰ  وَٱلۡ

َ
يۡطَنِٰ  عَمَلِ  مِّنۡ  رجِۡسٞ  وَٱلۡ  ٱلشَّ

ايد!  اى كسانى كه ايمان آورده« )٩٠: ة(المائد ﴾٩٠ تُفۡلحُِونَ  لعََلَّكُمۡ  فٱَجۡتَنبُِوهُ 
ى)، پليد و از عمل شيطان است، آزماي شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعى بخت

  ».از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد!
و رجس از ديدگاه ». اعمال مذكور] پليدي است و جزو كار شيطان است«[

داند، چون شرك  شريعت يعني قمار و شراب ... و قرآن كافران را پليد مي
ا﴿فرمايد:  ترين گناه است؛ خداوند متعال مي زشت مَّ

َ
ِينَ  وَأ رَضٞ  قُلُوبهِِم فِ  ٱلَّ  مَّ

ْ  رجِۡسِهِمۡ  إǓَِٰ  رجِۡسًا فزََادَتۡهُمۡ  و اما آنها كه « )١٢٥: ة(التوب ﴾١٢٥ كَفٰرُِونَ  وهَُمۡ  وَمَاتوُا
و از دنيا رفتند در حالى  ؛در دلهايشان بيمارى است، پليدى بر پليديشان افزوده

ِينَ  ȇََ  لرجِّۡسَ ٱ وَيَجۡعَلُ ﴿فرمايد:  و در جاي ديگري مي». كه كافر بودند  ƅَ  ٱلَّ
و پليدى (كفر و گناه) را بر كسانى  خداوند)«( )١٠٠(يونس:  ﴾ ١٠٠ يَعۡقِلُونَ 
در مورد تفسير رجس در اين آيه گفته شده: ». انديشند دهد كه نمى قرارمى

هَا﴿فرمايد:  الرجس: پليد وناپاك، و گفته شده: عذاب، چنان كه خداوند مي يُّ
َ
أ  يَٰٓ

ِينَ  ْ  ٱلَّ ايد!  اى كسانى كه ايمان آورده« )٢٨: ة(التوب ﴾نَسَٞ  ٱلمُۡشِۡكُونَ  إنَِّمَا ءَامَنُوٓا
وۡ ﴿فرمايد:  و در جاي ديگري مي». مشركان ناپاكند

َ
 ﴾رجِۡسٌ  فَإنَِّهُۥ خِنِيرٖ  لَۡمَ  أ

  ». ـ كه اينها همه پليدندـ يا گوشت خوك « )١٤٥(الأنعام: 
راب با هم اختلافي ندارند بلكه در اين اختلاف رو فقها در پليد بودن ش از اين

دارند كه پليدي آن حسي است يا معنوي؟ چون در آيه پليد قرار داده شده است 
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» الرجس«زدند را با كلمة  و خداوند بتها و قمار و تيرهايي كه با آن فال مي
اند كه شراب، پليد و متعفن است و  رو فقها فهميده توصيف كرده است؛ از اين

گويند: پليدي شراب مانند اين  ساني كه معتقد به نجاست معنوي آن هستند ميك
هَا﴿فرمايد:  است كه خداوند دربارة مشركان مي يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ ْ  ٱلَّ مَا ءَامَنُوٓا  ٱلمُۡشِۡكُونَ  إنَِّ

و اشتباه ». ايد! مشركان ناپاكند اى كسانى كه ايمان آورده« )٢٨: ة(التوب ﴾نَسَٞ 
توان پليدي يا نجاست و يا تعفن خواند بنابراين اشتباه اجتهادي  نمياجتهادي را 

پليدي نيست. پس هر كس كه بگويد آية مذكور به منزه بودن اهل بيت و معصوم 
بودنشان از اشتباه و گناه تصريح كرده سخنش بر خلاف زبان عربي است. بنابراين 

ور كلي قابل استدلال تواند دليلي بر عصمت باشد و بلكه به ط آية مذكور نمي
توان به چند بخش تقسيم كرد. بنابراين وقتي كسي  نيست، چون عصمت را نمي

دهند از اشتباه معصوم نباشد، از گناه هم معصوم نخواهد  كه او را معصوم قرار مي
  . زيرا اين دو لازم و ملزوم هستندبود 

معناي (زدودن پليديها) به » اذهاب الرجس«(پاك كردن) و » تطهير« )2
  معصوم بودن از گناه نيست

دليل روشن اين امر، آن است كه اين كلمات براي غير از اهل بيت هم به كار 
ْ  وَءَاخَرُونَ ﴿فرمايد:  اند؛ چنان كه خداوند متعال مي گرفته شده بذُِنوُبهِِمۡ  ٱعۡتََفُوا

ُ خَلطَُواْ عَمƆَٗ صَلٰحِٗا وَءَاخَرَ سَيّئًِا عَسَ  َّĬن يَتُو ٱ
َ
َ بَ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّ أ َّĬغَفُورٞ رَّحِيمٌ  ٱ

مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرهُُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا وَصَلِّ عَليَۡهِمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتكََ سَكَنٞ  خُذۡ  ١٠٢
َ
مِنۡ أ

َّهُمۡۗ وَ  ُ ل َّĬو گروهى ديگر، به گناهان خود « )١٠٣ـ ١٠٢: ة(التوب ﴾١٠٣سَمِيعٌ عَليِمٌ  ٱ
رود كه خداوند توبه  اميد مى ؛و كار خوب و بد را به هم آميختند ؛كردنداعتراف 
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اى  از اموال آنها صدقه. به يقين، خداوند آمرزنده و مهربان است! ؛آنها را بپذيرد
! و (به آنها را پاك سازى و پرورش دهى(بعنوان زكات) بگير، تا بوسيله آن، 

و  ؛تو، مايه آرامش آنهاست كه دعاى ؛هنگام گرفتن زكات،) به آنها دعا كن
افرادي كه آيه در مورد آنها آمد گروهي هستند كه ». خداوند شنوا و داناست!

بود به اين گناهكاراني  به معني عصمت مي» تطهير«اند، پس اگر  مرتكب گناه شده
كه به گناه خود اعتراف كردند و بعضي كار شايسته و بعضي كار ناشايست انجام 

  شد.  مياند اطلاق ن داده
را پاك كردن، به تزكية آنها هم اشاره كرده است و تزكيه » تطهير«و علاوه بر 

تر از تطهير است. اين گناهكاران را به تزكيه توصيف نموده با وجود اين آنها  مهم
اند و كساني كه به عقيدة شيعيان امامان معصوم هستند در مورد آنها  معصوم نبوده

اكتفاء كرده در حالي كه » تطهير«ه است و فقط به كلمة كلمه تزكيه را به كار نبرد
از نظر معني كلمة تطهير مفهوم كمتري از تزكيه دارد، پس چگونه ائمه با كلمة 

شوند؟!  تري قرار دارد معصوم قرار داده مي تطهير كه از كلمه تزكيه در حد پايين
ِ  قَوۡمِهۦِٓ  جَوَابَ  كَنَ  فَمَا﴿فرمايد:  خداوند متعال مي ٓ إ َّƅ ن

َ
ْ  أ ْ  قَالوُٓا خۡرجُِوٓا

َ
 لوُطٖ  ءَالَ  أ

ناَسٞ  إنَِّهُمۡ  قَرۡيَتكُِمۡۖ  مِّن
ُ
رُونَ  أ آنها پاسخى جز اين نداشتند « )٥٦(النمل:  ﴾٥٦ يَتَطَهَّ

خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد، كه اينها «كه (به يكديگر) گفتند: 
  ». !پاكدامن هستندافرادى 

اند،  توصيف شده» تطهير«اي بودند كه به  با اينكه از خانوادهاما دختران لوط 
همانند تطهير  صاما با اين وجود معصوم نبودند. پس تطهير خانوادة محمد 

  است.  ؛خانوادة لوط 
فرمود:  أطهار بودندخداوند عزوجل در مورد نمازگزاران مسجد قبا كه صحابه 
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ن يُبُِّونَ  رجَِالٞ  فيِهِ  فيِهِۚ ﴿
َ
ْۚ يَتَطَ  أ رُوا ُ  هَّ َّĬهِّرِينَ  يُبُِّ  وَٱ در « )١٠٨: ة(التوب ﴾ ١٠٨ ٱلمُۡطَّ
و خداوند پاكيزگان را  ؛دارند پاكيزه باشند دوست مىآن، مردانى هستند كه 

  اند.  اما اينها به اتفاق همه از گناه معصوم نبوده». دوست دارد!
َ  إنَِّ ﴿د: بعد از آنكه از همبستري با زنان در حال حيض نهي كرد، فرمو َّĬٱ 

بٰيَِ  يُبُِّ  كنندگان را  خداوند، توبه« )٢٢٢: ة(البقر ﴾٢٢٢ ٱلمُۡتَطَهِّرِينَ  وَيُحِبُّ  ٱلَّوَّ
  ».دوست دارد، و پاكان را (نيز) دوست دارد

ِلُ ﴿فرمايد:  ) نفر بودند مي313و در مورد اهل بدر كه(  مِّنَ  عَليَۡكُم وَيُنَّ
مَاءِٓ  ُطَهِّ  مَاءٓٗ  ٱلسَّ يۡطَنِٰ  رجِۡزَ  عَنكُمۡ  وَيُذۡهبَِ  بهِۦِ رَكُملِّ بطَِ  ٱلشَّ ٰ  وَليَِۡ َȇَ  ۡقُلُوبكُِم 
قۡدَامَ  بهِِ  وَيُثبَّتَِ 

َ
تا شما را با  و آبى از آسمان برايتان فرستاد،« )١١(الأنفال:  ﴾ ١١ ٱلۡ
با و دلهايتان را محكم، و گامها را  ؛و پليدى شيطان را از شما دور سازد ؛آن پاك كند

در هر » يطهركم«به هم نزديك هستند و » رجس«و » رجز«كلمة ». آن استوار دارد!
  اند.  دو آيه يك معني دارد. با وجود اين اهل بدر از گناه معصوم نبوده

ُ  يرُيِدُ  مَا﴿فرمايد:  و خداوند خطاب به همة مسلمانان مي َّĬعَلَيۡكُم لَِجۡعَلَ  ٱ 
 ﴾٦ تشَۡكُرُونَ  لعََلَّكُمۡ  عَليَۡكُمۡ  نعِۡمَتَهُۥ وَلُِتمَِّ  طَهِّرَكُمۡ لُِ  يرُيِدُ  وَلَكِٰن حَرَجٖ  مِّنۡ 
شما خواهد  بلكه مى ؛خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند خداوند نمى« )٦: ة(المائد

و ». شايد شكر او را بجا آوريد! ؛و نعمتش را بر شما تمام نمايدرا پاك سازد 
وْلَٰٓئكَِ ﴿: گويد دربارة منافقان و يهوديان مي

ُ
ِينَ  أ ُ  يرُدِِ  لمَۡ  ٱلَّ َّĬن ٱ

َ
 ﴾قُلُوبَهُمۡ  يُطَهِّرَ  أ

(از پليدي كفر و آنها كسانى هستند كه خدا نخواسته دلهايشان را « )٤١: ة(المائد
و معني آيه اين نيست كه آنها كساني هستند كه خداوند ». پاك كند جهل)

  نخواسته آنها را از گناهان معصوم بدارد.
توان به عصمت تفسير كرد، چون اگر به معني  را نمي تطهير،«كلمة پس  
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شود كه مؤمنان از گناه معصوم هستند و  عصمت باشد مفهوم مخالف آن چنين مي
اي كه شيعيان براي اثبات عصمت ائمه  هيچ كس چنين نگفته است. بنابراين، آيه

  اند، هيچ گونه دلالتي بر عصمت ندارد.  بدان استدلال نموده

  در لغت» اهل«كلمة  )3
كنند،  اهل در لغت به معني همسر مرد و كساني كه با او در يك خانه زندگي مي

توان اهل گفت مگر به صورت مجازي، به دليل  باشد. و خويشاوندان را نمي مي
شود كه همواره با او هستند، همان  به طور كلي به همراهاني گفته مي» اهل«اينكه 

هۡلِ  تََاصُمُ  لََقّٞ  ذَلٰكَِ  إنَِّ ﴿فرمايد:  ميطور كه خداوند متعال 
َ
 )٦٤(ص:  ﴾ٱلَّارِ  أ

و اهل آتش دوزخ ». !است دوزخياناين يك واقعيت است گفتگوهاى خصمانه «
 ƅَ ﴿فرمايد:  كساني هستند كه در آتش دوزخ قرار دارند؛ چنان كه خداوند مي

صۡحَبُٰ  يسَۡتَويِٓ 
َ
صۡحَبُٰ  ٱلَّارِ  أ

َ
هرگز دوزخيان و بهشتيان « )٢٠(الحشر: @﴾ٱلَۡنَّةِ  وَأ

  ». يكسان نيستند
و » اهل المدينه«يعني حاملان و ياران كتاب و » اهل الذكر«و » اهل الكتاب«و 

يعني ساكنان شهر و كساني كه همواره با مدينه هستند و در آنجا » اهل القري«
هۡلُ  اءَٓ وجََ ﴿ فرمايد: نماييد، همان گونه كه خداوند متعال مي زندگي مي

َ
 ٱلمَۡدِينَةِ  أ

ونَ  (از ورود ميهمانان  لوط (از سوى ديگر،) اهل شهر« )٦٧(الحجر:  ﴾٦٧ يسَۡتَبۡشُِ
  ».با خبر شدند، و بطرف خانه لوط) آمدند در حالى كه شادمان بودند

نَّ  وَلوَۡ ﴿فرمايد:  و در جاي ديگر مي
َ
هۡلَ  أ

َ
ْ  ٱلۡقُرَىٰٓ  أ ْ  ءَامَنُوا قَوۡا  )٩٦ (الأعراف: ﴾وَٱتَّ

  ». كردند آوردند و تقوا پيشه مى و اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مى«
فرمايد:  به معناي اهل شهر است؛ چنان كه خداوند مي» اهل البلد«و همچنين 
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ا هَذَٰا ٱجۡعَلۡ  رَبِّ  مُ  ۧإبِرَۡهِٰ  قاَلَ  ˯ذۡ ﴿ هۡلهَُۥ وَٱرۡزُقۡ  ءَامِنٗا بلًََ
َ
: ة(البقر ﴾ٱلَّمَرَتِٰ  مِنَ  أ

آنها كه به خدا ـ  و اهل آن راپروردگارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! « )١٢٦
همچنين هر ». از ثمرات (گوناگون)، روزى ده!ـ  اند و روز بازپسين، ايمان آورده

هۡلِ  فِٓ  سِنيَِ  فلَبَثِۡتَ ﴿نسبت داده شود، مانند آيات زير: » اهل«اي كه به  كلمه
َ
 أ

  ».دىش ماندگار ؛مدين«مردم س از آن، ساليانى در ميان پ« )٤٠(طه:  ﴾مَدۡيَنَ 
هۡلَ ﴿

َ
أ ْ  لَكُمۡ  مُقَامَ  ƅَ  يَثۡبَِ  يَٰٓ (اى  اهل يثرباى « )١٣(الأحزاب:  ﴾فٱَرجِۡعُوا

  ». هاى خود بازگرديد! به خانه ؛مردم مدينه)! اينجا جاى توقف شما نيست
ِ  سَبيِلِ  عَن وَصَدٌّ ﴿ َّĬٱ  ۢ هۡلهِۦِ ˯خۡرَاجُ  ٱلَۡرَامِ  جِدِ وَٱلمَۡسۡ  بهِۦِ وَكُفۡرُ

َ
 ﴾مِنۡهُ  أ

ولى جلوگيرى از راه خدا (و گرايش مردم به آيين حق) و كفر « )٢١٧: ة(البقر
  ». اخراج ساكنان آن ورزيدن نسبت به او و هتك احترام مسجد الحرام، و

﴿ ٰٓ فيِنَةِ  فِ  رَكبَِا إذَِا حَتَّ ۖ  ٱلسَّ خَرَقۡتَهَا قَالَ  خَرَقَهَا
َ
هۡلهََا غۡرِقَ لُِ  أ

َ
 )٧١(الكهف:  ﴾أ

تا آن كه سوار كشتى شدند، (خضر) كشتى را سوراخ كرد.  ؛آن دو به راه افتادند«
را غرق كنى؟! راستى كه چه كار  اهلش(موسى) گفت: آن را سوراخ كردى كه 

  ».بدى انجام دادى!
يعني كساني كه سوار بر كشتي هستند و كشتي آنها را در خود  اهل كشتي

  داده است. جاي

  اهل بيت
داده است؛ اي ساكنان آن خانه هستند كه خانه آنها را در خود جاي  اهل هر خانه

هَا﴿فرمايد:  گونه كه خداوند مي همان يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ ْ  ٱلَّ ْ  ƅَ  ءَامَنُوا  غَيَۡ  بُيُوتاً تدَۡخُلُوا

ٰ  بُيُوتكُِمۡ  ْ  حَتَّ نسُِوا
ۡ
ْ  تسَۡتَأ ٰٓ  وَتسَُلّمُِوا َȇَ  َِهۡله

َ
اى كسانى كه ايمان « )٢٧(النور:  ﴾اأ
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اهل هايى غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر  ايد! در خانه آورده
  ». سلام كنيد آن خانه

دُلُّكُمۡ  هَلۡ ﴿خواهر موسي به فرعون گفت: 
َ
ٰٓ  أ َȇَ  ِهۡل

َ
 لَكُمۡ  يكَۡفُلُونهَُۥ بَيۡتٖ  أ

راهنمايى كنم كه  اى خانوادهآيا شما را به « )١٢(القصص:  ﴾١٢ نَصِٰحُونَ  لَُۥ وهَُمۡ 
  ». توانند اين نوزاد را براى شما كفالت كنند و خيرخواه او باشند؟! مى

  اهل و خانواده مرد 
گويد: اهل مرد يعني كساني كه با او در يك خانه زندگي  راغب اصفهاني مي

هم اهل بيت اند و به خويشاوندان  نمايند، سپس اين كلمه را تعميم داده مي
اند. پس اهل و اهل بيت مشخص يعني كساني كه با او در يك خانه زندگي  گفته
كنند. در نصوص قرآني اهل به همين معني آمده است؛ چنان كه خداوند متعال  مي
ٖ  مِن فيِهَا ٱحۡلِۡ  قلُۡنَا﴿فرمايد:  مي هۡلكََ  ٱثنۡيَِۡ  زَوجَۡيِۡ  كُّ

َ
 لۡقَوۡلُ ٱ عَليَۡهِ  سَبَقَ  مَن إƅَِّ  وَأ

ٓ  ءَامَنَۚ  وَمَنۡ   ٓۥ ءَامَنَ  وَمَا از هر جفتى از «(به نوح) گفتيم: « )٤٠(هود:  ﴾قلَيِلٞ  إƅَِّ  مَعَهُ
حيوانات (از نر و ماده) يك زوج در آن (كشتى) حمل كن! همچنين خاندانت را 

مگر آنها كه قبلا وعده هلاك آنان داده شده (همسر و يكى از ـ (بر آن سوار كن) 
  ».اما جز عده كمى همراه او ايمان نياوردند!» و همچنين مؤمنان را! ـ نت)فرزندا

هۡلنََا وَنمَِيُ ﴿  گفتند: ؛و برادران يوسف 
َ
و ما براى « )٦٥(يوسف:  ﴾أ

  ».آوريم خويش مواد غذايى مى خانواده
نَا﴿ هۡلنََا مَسَّ

َ
ُّ  وَأ  اى عزيز! ما و خاندان ما را ناراحتى فرا« )٨٨(يوسف:  ﴾ ٱلضُّ

  ».گرفته
گفت:  ؛مان را فرا گرفته است، و يوسف  تنگدستي و زيان، ما و خانواده
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توُنِ ﴿
ۡ
هۡلكُِمۡ  وَأ

َ
جَۡعِيَ  بأِ

َ
و همه نزديكان خود را نزد من «  )٩٣(يوسف:  ﴾٩٣ أ

اهل و خانوادة آنها، پدر يوسف و همسرپِدرش و برادرانش بودند ». بياوريد!
ا﴿ فرمايد: گونه كه خداوند مي همان بوََيۡهِ وَقَالَ  فَلَمَّ

َ
ٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلَِۡهِ أ َȇَ ْدَخَلُوا

 ْ ُ مِصَۡ إنِ شَاءَٓ  ٱدۡخُلُوا َّĬوَرَفَعَ  ٩٩ءَامِنيَِ  ٱ  َȇَ ِبوََيۡه
َ
ْ لَُ  ٱلۡعَرۡشِ أ وا دٗاۖ  ۥوخََرُّ سُجَّ

ويِلُ رءُۡيَيَٰ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلهََ 
ۡ
بتَِ هَذَٰا تأَ

َ
أ اوَقَالَ يَٰٓ و « )١٠٠ـ ٩٩(يوسف:   ﴾ا رَبِّ حَقّٗ

وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت،  ؛ هنگامى كه بر يوسف
. »شاء االله در امن و امان خواهيد بود! همگى داخل مصر شويد، كه ان«و گفت: 

به  به تعظيم و اكرام براى آن دوو همگى  ؛و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند
(چون سجده كردن براى تعظيم در شريعت  افتادند م نه عبادت)(تعظي سجده

  ». پدر! اين تعبير خوابى است كه قبلا ديدم«و گفت:  ؛جايز بود) ؛يوسف 
شود.  فقط بر كساني اطلاق مي» اهل«بيني كه كلمة  در همة اين شواهد قرآني مي

  آيند.  ار نميكنند. به هيچ عنوان خويشاوندان اهل به شم كه در يك خانه زندگي مي
 -1زن از جملة اهل بيت و بلكه اولين عضو خانه است. بنابراين، به دليل. 

د از اين باشد و بع عقل، اهل مرد همسرش مي - 4عرف،  - 3شريعت،  - 2لغت، 
   دليلى و جود ندارد.گر دلائل دي

يعني » اهل الرجل«گويند:  گويد: وقتي مي راغب اصفهاني ميلغت:  دليل - 1
الله  كأهلگويند كه:  يعني ازدواج كرد. و از همين جاست آنچه مي» تأهل«زنش ... و 
اي  : يعني خداوند در بهشت به تو زني بدهد و در آن برايت اهل و خانوادهفي الجنه

گويد: (اهل الرجل) يعني  قرار دهد كه گرد هم آييد. و در مختارالصحاح رازي مي
نشست و جاي گرفت؟پس اين هم  اش شد و در آن مرد ازدواج كرد و وارد خانه

  !دليل لغوى
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ا﴿در اين آيات تأمل كنيد: دليل شرعي:  - 2 جَلَ  مُوسَ  قضََٰ  فَلَمَّ
َ
 وسََارَ  ٱلۡ

هۡلهِۦِٓ 
َ
همراه هنگامى كه موسى مدت خود را به پايان رسانيد و « )٢٩(القصص:  ﴾بأِ

  ».(از مدين به سوى مصر) حركت كرد اش خانواده
  سرش همراه او نبود، پس اهل يعني زن. در آن وقت كسي جز هم

لُِ  يَوَٰيۡلتََٰٓ ﴿
َ
۠  ءَأ ناَ

َ
اى واى «گفت: ساره « )٧٢(هود:   ﴾شَيۡخًا بَعۡلِ  وَهَذَٰا عَجُوزٞ  وَأ

آورم در حالى كه پيرزنم، و اين شوهرم پيرمردى  بر من! آيا من فرزند مى
ْ ﴿كردند؟ فرشتگان در پاسخ او چه گفتند و او را به چه توصيف ». است؟  قَالوُٓا

تَعۡجَبيَِ 
َ
مۡرِ  مِنۡ  أ

َ
ِۖ  أ َّĬرحََۡتُ  ٱ  ِ َّĬهۡلَ  عَليَۡكُمۡ  وَبَركََتُٰهُۥ ٱ

َ
ِيدٞ  حَيِدٞ  إنَِّهُۥ ٱلۡيَۡتِۚ  أ  مَّ

؟! اين رحمت كني مي آيا از فرمان خدا تعجب« فرشتگان گفتند:« )٧٣(هود:  ﴾٧٣
  . »وده و والا است!چرا كه او ست ؛است شما خانوادهخدا و بركاتش بر 

بود خداوند با اين معجزه  از اهل بيت ابراهيم نمي ؛اگر ساره زن ابراهيم 
فرستاد سپس اسحاق در شكم او قرار  كرد و بر او بركت نمي بر او رحم نمي

ذشته كسي در خانه نبود كه گاز آن گرفت و او حامله شد، پس تعجبي نيست (و 
ط ابراهيم و همسرش ساره بود و خداوند د و در خانه فقگفته شو  به آن اهل

ترين دليل است براى اثبات اينكه زن و همسر هر كس  يفرمود اهل بيت و اين قو
  اهل بيت آن شخص است).

دُلُّكُمۡ  هَلۡ ﴿خواهر موسي به فرعون گفت: 
َ
ٰٓ  أ َȇَ  ِهۡل

َ
 لَكُمۡ  يكَۡفُلُونهَُۥ بَيۡتٖ  أ

راهنمايى كنم كه  اى خانوادهآيا شما را به « )١٢(القصص:  ﴾١٢ نَصِٰحُونَ  لَُۥ وهَُمۡ 
  .»توانند اين نوزاد را براى شما كفالت كنند و خيرخواه او باشند؟! مى

منظور خواهر موسي از اهل بيت چه كسي بود؟ آيا نخستين كسي كه مد نظر 
او بود مادرش نبود، چون سرپرستي كودك شيرخوار را دايه و زني كه به او شير 
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رو  ه دارد و در اينجا اين كار به عهدة مادر موسي است؛ از ايندهد به عهد مي
مِّهۦِ إǓَِٰٓ  فَرَدَدۡنَهُٰ ﴿فرمايد:  خداوند مي

ُ
ما « )١٣(القصص:  ﴾تَۡزَنَ  وƅََ  عَيۡنُهَا تَقَرَّ  كَۡ  أ

  . »او را به مادرش بازگردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نباشد
رَادَ  مَنۡ  جَزَاءُٓ  مَا قَالَتۡ ﴿گفت:  حتي همسر عزيز مصر خطاب به شوهرش

َ
 أ

هۡلكَِ 
َ
اهل كيفر كسى كه بخواهد نسبت به «گفت:  آن زن«@)٢٥(يوسف: @﴾سُوءًٓا بأِ

  يعني كسي كه نسبت به زن تو ارادة بد داشته باشد. » چيست؟ خيانت كندتو 
اي است دربارة لوط و همسرش كه خداوند در همه  آيات زير چند آيه

كند، زنش را تحت مسماي  خن از نجات دادن لوط و همراهانش ميهايي كه س جا
زيرا ( .كرد بود، او را استثنا نمي كند و اگر زنش جزو اهل او نمي اهل داخل مي

). خداوند د ديگر نيازى به استثناء نيست. ويراستارو اهل بيت نباشزاگرج
نيَۡنَهُٰ ﴿فرمايد:  مي

َ
 ٓۥ فَأ هۡلَهُ

َ
تهَُۥ إƅَِّ  وَأ

َ
 )٨٣(الأعراف:  ﴾٨٣ ٱلۡغَبِِٰينَ  مِنَ  كَنتَۡ  ٱمۡرَأ

، جز همسرش ؛را رهايى بخشيديم خاندانش(چون كار به اينجا رسيد،) ما او و «
  ».كه از بازماندگان (در شهر) بود

﴿ ْ ْ  لَن رَبّكَِ  رسُُلُ  إنَِّا يَلُٰوطُ  قَالوُا سِۡ  إلَِۡكَۖ  يصَِلُوٓا
َ
هۡلكَِ  فَأ

َ
ۡلِ  مِّنَ  بقِطِۡعٖ  بأِ  وƅََ  ٱلَّ

حَدٌ  مِنكُمۡ  يلَۡتَفِتۡ 
َ
تكََ  إƅَِّ  أ

َ
اى لوط! «(فرشتگان عذاب) گفتند: « )٨١(هود:   ﴾ٱمۡرَأ

ما فرستادگان پروردگار توايم! آنها هرگز دسترسى به تو پيدا نخواهند كرد! در 
(از اين شهر) حركت ده! و هيچ يك از شما پشت ات را  خانوادهدل شب، 

  ». مسرتمگر ه ؛سرش را نگاه نكند
نيَۡنَهُٰ ﴿
َ
 ٓۥوَ  فَأ هۡلَهُ

َ
تهَُۥ إƅَِّ  أ

َ
رۡنَهَٰا ٱمۡرَأ ما او و « )٥٧(النمل:  ﴾٥٧ ٱلۡغَبِِٰينَ  مِنَ  قَدَّ

ماندگان (در  را نجات داديم، بجز همسرش كه مقدر كرديم جزء باقى اش خانواده
  ».آن شهر) باشد!
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ۚ  فيِهَا إنَِّ  قَالَ ﴿ ْ  لوُطٗا عۡلمَُ  نَۡنُ  قَالوُا
َ
ِ  أ ۖ  مَنب يَنَّهُۥ فيِهَا  ٓۥ لَنَُجِّ هۡلَهُ

َ
تهَُۥ إƅَِّ  وَأ

َ
 ٱمۡرَأ

در اين آبادى لوط «(ابراهيم) گفت: « )٣٢(العنكبوت: @﴾٣٢ ٱلۡغَبِِٰينَ  مِنَ  كَنتَۡ 
را اش  خانوادهما به كسانى كه در آن هستند آگاهتريم! او و «گفتند: » است!

  ».كار) باقى خواهد ماندكه در ميان قوم (گنه همسرشجز  ؛دهيم نجات مى
﴿ ƅَ  ۡتََف  ƅََوكَ  إنَِّا تَۡزَنۡ  و هۡلَكَ  مُنَجُّ

َ
تكََ  إƅَِّ  وَأ

َ
 ﴾٣٣ ٱلۡغَبِِٰينَ  مِنَ  كَنتَۡ  ٱمۡرَأ

هنگامى كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از ديدن آنها بدحال و « )٣٣(العنكبوت: 
را نجات خواهيم  ات خانوادهنترس و غمگين مباش، ما تو و « گفتند: ؛دلتنگ شد

  ». ماند كه در ميان قوم باقى مى همسرتداد، جز 
خداوند استثناء را تكرار كرد با اينكه هر دو آيه به هم نزديك هستند و در 

َّمِنَ ﴿ميانشان فقط يك آيه قرار دارد:  هۡلَهُ نََّيۡنَهُٰ  إذِۡ  ١٣٣ ٱلمُۡرۡسَليَِ ˯نَّ لوُطٗا ل
َ
  ٓۥوَأ

جَۡعِيَ 
َ
ِ  ١٣٤أ و لوط از رسولان « )١٣٥ـ ١٣٣(الصافات: @﴾١٣٥ ٱلۡغَبِِٰينَ فِ  عَجُوزٗاƅَّ إ

را همگى نجات داديم،  خاندانش(ما) است! و به خاطر بياور زمانى را كه او و 
  ».كه از بازماندگان بود (و به سرنوشت آنان گرفتار شد)!پيرزنى مگر 

را به چيزي » اهل«د كلمة توانستن اگر عربهايي كه قرآن بر آنها نازل شده مي
آن كه همسر را در مفهوم اهل مدنظر داشته  ديگر غير از همسر معني كنند و بي

اي براي تكرار استثناي همسر لوط از اهل نبود. پس  باشند اهل را معني كنند، انگيزه
شود اصرار و  بدين خاطر بر استثناي زن لوط در هر باري كه اهل او ذكر مي

  . پافشاري شده است
و اينكه منظور از آن همسر باشد تا به » اهل«اطلاق لفظ دليل عرف:  - 3

اهل من « .(جاءت معي أهلي)امروز متداول و متعارف است؛ مثلاً اگر كسي بگويد: 
فهمند كه منظور او زنش  منظورش زنش است و مردم هم مي». به همراهم آمد
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كه  فهمند گفت همه مي كسى اين جمله راگردولتهاى عربى اباشد. (تا بحال  مي
   منظور همسر است).

كند! و هر  اش را با همسرش آغاز مي هر مردي خانه دليل عقلي: - 4
توان قبل از آنكه  گيرد. و مي اي با پدر و مادر و مرد و زن شكل مي خانواده

فرزندان به دنيا بيايند زن را اهل و خانواده ناميد حتي اگر آن مرد پدر و مادر و 
اشته باشد و تنها زنش باشد. پس زن اولين كسي هست كه در خانه برادري ند

گردد!  و او اولين اهل بيت مرد!  و نخستين فرد خانوادة  كلمة اهل بر او اطلاق مي
اند: كدبانو. و زن تنها اهل مرد يا از اهل بيت او  رو به زن گفته اوست؛ از اين

رد و از جملة اهل بيت اوست نيست و بلكه بانوي خانه است. بنابراين زن، اهل م
گيرند؟! زن موسي اهل  پس به چه دليلي همسران پيامبران از اهل بيت او قرار نمي
آيد، همسر عمران اهل  اوست و زن ابراهيم از اهل و خانوادة ابراهيم به شمار مي

اوست و همسر لوط از اهل اوست و زنان همة مردم از اهل بيت آنها هستند بجز 
زنان پاك او نبايد اهل بيت او باشند!!! اين شيعيان با چه زباني كه  صپيامبر 

  گويند؟! سخن مي



  ص هاي پيامبر ي پيامبر، خانه اهل پيامبر، خانه

هۡلكَِ  مِنۡ  غَدَوۡتَ  ˯ذۡ ﴿فرمايد:  خداوند مي
َ
 ﴾للِۡقتَِالِ  مَقَعِٰدَ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  تُبَوّئُِ  أ

را كه صبحگاهان، از ميان خانواده خود،  و (به ياد آور) زمانى« )١٢١عمران:  (آل
  ».جهت انتخاب اردوگاه جنگ براى مؤمنان، بيرون رفتى!

رود چه  صبح از نزد آنها به سوي ميدان جنگ مي صاين اهلي كه پيامبر 
نمايند؟ تنها  كساني هستند؟ آيا افرادي نيستند كه با پيامبر در يك خانه زندگي مي

اي كه  كنند؛ خانه ادي ديگر كه در خانة او زندگي نميآنها همسران او هستند نه افر
ٓ ﴿فرمايد:  خداوند دربارة آن مي خۡرجََكَ  كَمَا

َ
 مِّنَ  فرَيِقٗا ˯نَّ  بٱِلَۡقِّ  بيَۡتكَِ  مِنۢ  رَبُّكَ  أ

(به  خانه گونه كه خدا تو را بحق از همان« )٥(الأنفال:  ﴾٥ لَكَرٰهُِونَ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ 
  ».ون فرستاد، در حالى كه گروهى از مؤمنان ناخشنود بودندسوى ميدان بدر،) بير

كرد و غذا  خوابيد و استراحت مي خانة پيامبر مستقل بود و او در آن مي
دهد، او هم آن را در خانة  اش انجام مي خورد و هر آنچه كه يك مرد در خانه مي

گر. همة داد. و در اين خانه فقط همسران او بودند نه كساني دي خود انجام مي
قبل از نزول اين آيه وفات يافته بودند و از ميان دخترانش  صفرزندان پيامبر 

هم، بعضي وفات يافته و بعضي ازدواج كرده و از خانة او بيرون رفته بودند. پيامبر 
اي كوچك داشت. و  به تعداد زنانش خانه داشت و هر زني براي خود خانه

دهد و گاهي به خود  نسبت مي صپيامبر ها را به زنان  خداوند گاهي اين خانه
هاي زنانش خانة او  هاي زنان او هستند و خانه هاي پيامبر خانه پيامبر. پس خانه

باشند. پس چگونه يك خانه به فردي تعلق دارد و با وجود اين آن فرد از اهل  مي
  شود؟  بيت و از اهل خانه شمرده نمي
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ستند و خانة پيامبر همان خانة هاي زنان پيامبر، همين همسران ه اهل خانه
هستند؛ همان طور كه خداوند  صهمسران اوست و آنها اهل بيت پيامبر 

هَا﴿فرمايد:  مي يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ ْ  ٱلَّ ْ  ƅَ  ءَامَنُوا ٓ  ٱلَّبِِّ  بُيُوتَ  تدَۡخُلُوا َّƅِن إ

َ
 إǓَِٰ  لَكُمۡ  يؤُۡذَنَ  أ

ايد! در  اى كسانى كه ايمان آورده« )٥٣(الأحزاب: @﴾إنƋَِهُٰ  نَظِٰرِينَ  غَيَۡ  طَعَااٍ 
داخل نشويد مگر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، و در  هاى پيامبر خانه

  ». انتظار وقت غذا ننشينيد
سپس خداوند در همين آيه آدابي را كه مؤمنان بايد در برخورد با اهل اين 

 ˯ذَا﴿فرمايد:  مي دارد و ها يعني با همسران پيامبر رعايت كنند، بيان مي خانه
لُۡمُوهُنَّ 

َ
و هنگامى كه چيزى « )٥٣(الأحزاب:   ﴾حِجَابٖ  وَرَاءِٓ  مِن لُوهُنَّ  َٔ فسَۡ  مَتَعٰٗا سَأ

خواهيد از پشت پرده  از وسايل زندگى را (بعنوان عاريت) همسران پيامبر مى
  ». اين كار براى پاكى دلهاى شما و آنها بهتر است ؛بخواهيد

دهد  ها را به آنها نسبت مي ران پيامبر در حالي كه خانهو خطاب به همس
جَ  بُيُوتكُِنَّ فِ  وَقرَۡنَ ﴿فرمايد:  مي ۖ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ وƅََ تَبََّجۡنَ تَبَُّ ولَٰ

ُ
قمِۡنَ  ٱلۡ

َ
لَوٰةَ وَأ  ٱلصَّ

كَوٰةَ وَءَاتيَِ  طِعۡنَ  ٱلزَّ
َ
َ وَأ َّĬإنَِّمَا يرُِيدُ  ٓۥۚ وَرسَُولَُ  ٱ ُ َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ ذۡهبَِ عَنكُمُ لُِ  ٱ

َ
أ

ِ مَا يُتۡلَٰ فِ بُيُوتكُِنَّ مِنۡ ءَايَتِٰ  وَٱذۡكُرۡنَ  ٣٣ يٗاوَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِ  ٱلۡيَۡتِ  َّĬوَ  ٱ ۚ  ٱلۡكِۡمَةِ
َ إنَِّ  َّĬخود بمانيد، و هاى  خانهو در « )٣٤−٣٣(الأحزاب:  ﴾٣٤كَنَ لَطِيفًا خَبيًِا  ٱ

ت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز را برپا همچون دوران جاهلي
خداوند فقط  ؛داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد

دور كند و كاملا شما را پاك سازد.  اهل بيتخواهد پليدى و گناه را از شما  مى
د شو هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى آنچه را در خانه

  ».خداوند لطيف و خبير است! ؛ياد كنيد
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و در « ﴾بُيُوتكُِنَّ فِ  وَقَرۡنَ ﴿در اين آيه دقت كنيد كه خداوند فرمود: 
فرمايد:  سپس مي» اهل خانه«سپس فرمود (اهل البيت): ». خود بمانيدهاى  خانه

و حكمت و آن قرشما از آيات  هاى خانهآنچه در « ﴾بُيُوتكُِنَّ مَا يُتۡلَٰ فِ  وَٱذۡكُرۡنَ ﴿
  ». شود ياد كنيد دانش خوانده مى

يعني منظور از اهل بيت كساني هستند كه در اين آيه و در آية بعد مورد 
باشد. از آنجا  همان خانة همسرانش مي صاند. و خانة پيامبر  خطاب قرار گرفته

شده:  اند و گفته  ها زياد بودند به صيغة جمع به او نسبت داده شده كه اين خانه
هاي همسران او بودند و هيچ فرقي  ها، خانه و همين خانه» هاي پيامبر خانه«

اند. پس به چه حقيّ ما اين  كرد. و اهل اين خانه، پيامبر و همسرانش بوده نمي
  كنيم؟! بيرون مي صپيامبر » اهل بيت«همسران پاك پيامبر و مادران مؤمنان را از 





د آنها را دستاويز شبهاتي كه اهل مخالف براي اثبات نظر خو
  اند قرار داده

  (شبهه اول و جواب آن) ضمير مذكر در خطاب -1
بودند خداوند به جاي  گويند اگر منظور از اين آيه همسران پيامبر مي ايشان مي

آورد. در جواب  (عنكم) (يطهركم)، (عنكن) و (يطهركن) به صورت مونث مي
فهمند كه در زبان عربي  ري ميبايد گفت: سبحان االله حتي مردم عامي به طور فط

گردد و اگر با  هر گاه به وسيلة ضمير مذكر خطاب شود زن و مرد را شامل مي
رو  صيغة مؤنث خطاب شود آن وقت منظور از آن فقط زنان خواهند بود. از اين

گويد: بخوريد و بخوانيد و براي دختران،  مرد به فرزندان پسر و دختر خود مي
برد مگر آنكه همة فرزندان او دختر باشند يا  ه كار نميصيغة مؤنث جداگانه ب

مخاطبان فقط دختر باشند و پسري همراهشان نباشد. و گاهي هم مخاطبان همه 
گيرند. و قرآن چنين نازل شده است  اند اما با صيغة مذكر مورد خطاب قرار مي زن

هَا﴿فرمايد:  پس اينكه مي يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ ْ  ٱلَّ ْ ٱتَّقُو ءَامَنُوا َ  ا َّĬ١٠٢(آل عمران: @﴾تُقَاتهِۦِ حَقَّ  ٱ( 

، همة زنان و مردان »اي مؤمنان، از خداوند آن گونه كه حقّ تقواي اوست بترسيد
  شود.  را شامل مي
ِينَ  إنَِّ ﴿و آية:  ْ  ٱلَّ ْ  ءَامَنُوا لٰحَِتِٰ  وعََمِلُوا كسانى كه ايمان « )٢٧٧: ة(البقر ﴾ٱلصَّ

  گيرد.  ، همة زنان و مردان را در بر مي»ندآوردند و اعمال صالح انجام داد
مَوَٰتِٰ فِ خَلۡقِ  إنَِّ ﴿فرمايد:  خداوند متعال در جاي ديگر مي رۡضِ وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱلۡ

ۡلِ  ٱخۡتلَِفِٰ وَ  وْلِ  ٱلَّهَارِ وَ  ٱلَّ
ُ
لۡبَبِٰ ˗يَتٰٖ لِّ

َ
ِينَ  ١٩٠ ٱلۡ َ يذَۡكُرُونَ  ٱلَّ َّĬآل عمران:  ﴾...ٱ)

ر آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، مسلما د« )١٩١−١٩٠
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  ». كنند آن كساني كه خدا را ياد مي هاى (روشنى) براى خردمندان است. نشانه
 رَبُّهُمۡ  لهَُمۡ  فَٱسۡتَجَابَ ﴿فرمايد:  دهد تا مي و خطاب را با صيغة مذكر ادامه مي

نِّ 
َ
ضِيعُ  ƅَٓ  أ

ُ
خداوند، درخواست آنها را « )١٩٥(آل عمران:  ﴾مِّنكُم عَمِٰلٖ  عَمَلَ  أ
». اى از شما را، ضايع نخواهم كرد كننده (و فرمود:) من عمل هيچ عمل ؛پذيرفت

دهد و سپس مقصود را  و همچنان با صيغة مذكر مومنان را مورد خطاب قرار مي
وۡ  ذَكَرٍ  مِّن﴿فرمايد:  نمايد و بعد از (منكم) مي روشن مي

َ
ۖ  أ نثَٰ

ُ
 مِّنۢ  كُمبَعۡضُ  أ

شما  ؛از شما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كرد« )١٩٥(آل عمران: @﴾بَعۡضٖ 
  ». همنوعيد، و از جنس يكديگر!

ِينَ ﴿دهد:  سپس با صيغة مذكر ادامه مي ْ  فٱَلَّ ْ  هَاجَرُوا خۡرجُِوا
ُ
 دِيَرٰهِمِۡ  مِن وَأ

 ْ وذُوا
ُ
ا هجرت كردند، و از آنها كه در راه خد« )١٩٥(آل عمران:  ﴾سَبيِلِ  فِ  وَأ

  ». هاى خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار ديدند خانه
كردند كلمات  ، پيامبر و همسرانش زندگي ميصاز آنجا كه در خانة پيامبر 

مذكور با صيغة مذكر آمده تا همه را در بر گيرد و آوردن آن با صيغة مؤنث ممكن 
  گيرد.  آيه قرار نمي نيست، چون اگر چنين باشد پيامبر مشمول حكم

جالب اينجاست كه آنها همسران پيامبر را به دليل اينكه زن هستند از حكم 
دهند با  را در حكم آيه قرار مي ككنند و از طرف ديگر فاطمه  آيه خارج مي

  اينكه او زن است! 

  شبهه دوم و جواب آن) حديث كساء(  -2
يشان گفتند: پيامبر روزي كند كه ا روايت مي كمسلم در صحيح خود از عايشه 

به هنگام صبح بيرون آمد در حالي كه چادري كه از موي سياه بافته شده بود بر او 



    

  29  ي تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه آيه

بود آنگاه حسن بن علي آمد و پيامبر او را زير چادر خويش قرار داد. سپس 
حسين آمد او را نيز با خودش زير عبا برد. آنگاه فاطمه آمد او را نيز زير عبا برد. 

ُ  يرُيِدُ  إنَِّمَا﴿د و او را هم با خود زير چادر برد و آنگاه فرمود: سپس علي آم َّĬٱ 
هۡلَ  ٱلرجِّۡسَ  عَنكُمُ  لِذُۡهبَِ 

َ
خداوند « )٣٣(الأحزاب:  ﴾٣٣ تَطۡهِيٗا وَيُطَهِّرَكُمۡ  ٱلۡيَۡتِ  أ

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك  فقط مى
همسرش، ام سلمه را با آنها زير عبا  صن حديث آمده كه پيامبر در اي». سازد

  نبرد بلكه به او گفت: تو از اهل بيت من هستي و تو بر خير و خوبي قرار دادي. 
دانيم كه اين حديث به خارج كردن امهات المؤمنين از آيه چه ربطي  و ما نمي

اي از  جموعهرساند اين است كه پيامبر م دارد، نهايت آنچه اين حديث مي
كردند را در حكم آيه داخل كرده  اش زندگي نمي خويشاوندانش را كه در خانه

است، و به اين معني نيست كه مفهوم آيه منحصر به آنهاست و ديگران را شامل 
شود؛ چون شرط داخل شدن اينها بيرون رفتن بقيه نيست، و رحمت الهي  نمي

آمدن كسي ديگر، براي كسي كم  همه چيز را فرا گرفته اين رحمت و به خاطر
گردد. اگر كسي با اشاره به چهار تن از دوستانش بگويد اينها دوستان من  نمي

هستند به اين معني نيست كه ديگر هيچ دوستي ندارد. و اگر كسي ده برادر داشته 
باشد و به سه تن از آنها اشاره كند و آنها را چنين معرفي نمايد كه اينها برادرانم 

، سخن او به اين معني نيست كه برادران ديگري ندارد مگر آنكه واقعاً هستند
را » أهل«اي كه حدود معني كلمة  برادران ديگري نداشته باشد. بنابراين قرينه

چيزي را نفي يا اثبات » أهل«نمايد واقعيت امر است و خود كلمة  تعيين مي
مة اهل بيت را منحصر به نمايد و اهل بيت پيامبر زيادند پس به چه دليلي كل نمي

فرمايد:  دانيم؟! چنين امري در قرآن زياد آمده است مانند اينكه مي برخي از آنها مي
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ةَ  إنَِّ ﴿ هُورِ  عِدَّ ِ  عِندَ  ٱلشُّ َّĬكتَِبِٰ  فِ  شَهۡرٗا عَشََ  ٱثۡنَا ٱ  ِ َّĬمَوَٰتِٰ  خَلقََ  يوَۡمَ  ٱ  ٱلسَّ
رۡضَ 
َ
ٓ  وَٱلۡ رۡبَعَةٌ  مِنۡهَا

َ
ۚ  أ ِ  حُرُمٞ ها نزد خداوند  تعداد ماه« )٣٦: ة(التوب  ﴾ٱلۡقَيّمُِ  ٱلِّينُ  كَ ذَلٰ

كه  ؛در كتاب الهى، از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده، دوازده ماه است
اين، آيين ثابت  .باشد) (و جنگ در آن ممنوع مى ؛چهار ماه از آن، ماه حرام است

ها و اينكه چهار ماه از آن  د ماهو دين تنها به بيان تعدا» و پابرجاى (الهى) است!
اينها از اهل بيت «كه فرمود:  صها حرام هستند، منحصر نيست. و گفتة پيامبر  ماه

، نيز چنين است. اگر فرمودة پيامبر مانع از دخول ديگران در زمرة »من هستند
چهار نفري بشود كه پيامبر فرمود از اهل بيت من هستند، پس چگونه نهُ نفر ديگر 

  اند؟!  ئمه كه در آن وقت اصلاً وجود نداشتند در زمرة اهل بيت قرار دادهاز ا
اگر بگويند دلايلي براي اثبات اين مدعا است، در جواب گوييم: همة دلايل 

اهل بيت ويژة پيامبر هستند.  صكنند كه همسران پيامبر  بر اين امر دلالت مي
اند، هيچ كدام از قرآن  داده بايد دانست دلايلي كه اهل تشيع در اين زمينه ارائه

  اند.  نيست، بلكه همگي از جملة رواياتي است كه خودشان آن را جعل كرده

توانـد   لي براي اثبات نظر ما، اهل سنت اسـت و نمـي  يث كساء دليحد
  !باشد مخالفل اهل يدل

شود كه  چه گفته شد بايد بگوييم با دقت در اين مساله معلوم ميآنعلاوه بر 
تواند ادعاي اهل  ليلي براي اثبات نظر ما، اهل سنت است و نميحديث كساء د

تشيع را مبني بر عصمت ائمه اثبات كند؛ چون اين حديث قرينة واضح و روشني 
است بر اينكه منظور از آيه همسران پيامبر هستند. چون اگر آيه در خصوص 

آن براي آنها معني نداشت، و در  صشد دعاي پيامبر  اصحاب عبا نازل مي
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توانست باشد با اينكه بدون دعاي او از همان اساس  صورت انگيزة آن، چه مي
  قطعي و مسلم گرديده است؟! 

خواهد كه با لطف و رحمت  در دعاي خويش از خداوند مي صپس پيامبر 
برايشان دعا كرده، مشمول حكم آيه قرار  صبيكران خويش كساني را كه پيامبر 

 صب به همسران او نازل شده است. و اگر پيامبر داند كه آية خطا دهد، چون مي
عبا مشمول حكم آيه است، هرگز برايشان دعا  دانست كه آل به طور قطعي مي

  كرد.  نمي

  آمدن يك كلمه با صيغة عام در حالي كه منظور از آن يك چيز خاص است
آمدن يك كلمه با صيغة عام در حالي كه منظور از آن يك چيز خاص است، 

هايي دال بر اين  كه قرينهست آشنا و معروف در زبان عربي؛ اما به شرطي مفهومي ا
تواند حاليه باشد يا لفظي قرينة  باشد كه معني عام در نظر گرفته نشده است. قرينه مي

رۡضِ  فِ  عƆََ  فرِعَۡوۡنَ  إنَِّ ﴿فرمايد:  مي حاليه مانند اينكه خداوند
َ
هۡلَهَا وجََعَلَ  ٱلۡ

َ
 أ

را به  اهل آنجويى كرد، و  برترى(مصر)  زمينفرعون در « )٤ (القصص: ﴾شِيَعٗا
  ».هاى مختلفى تقسيم نمود گروه
(اهل آن) عام هستند اما منظور از آن » اهلها«(زمين) و » ارض«در اين آيه كلمة  

باشد كه با وجود عام بودن اين كلمات مفهوم و مراد  سرزمين مصر و اهل مصر مي
اي چنين معناي خاصي اين است كه از نظر تاريخي ما آنها خاص است. و قرينه بر

  دانيم كه فرعون بر همة زمين در عالم حكومت نكرده است.  به طور قطع مي
 تدَُمِّرُ ﴿ فرمايد: ميخداوند متعال دربارة بادى كه برقوم عاد فرستاد همچنين 

ِۢ  كَُّ  ء مۡرِ  شَۡ
َ
وردگارش در هم همه چيز را بفرمان پر« )٢٥(الأحقاف:  ﴾رَبّهَِا بأِ
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ِۢ  كَُّ ﴿ ظپس لف». كند ميكوبد و نابود  مي ء اى كه بعد  عام است ولكن قرينه ﴾شَۡ
ْ ﴿: فرمايد ميعد از آن خداوند و ب كند مياز آن آمده دلالت بر خصوص  صۡبَحُوا

َ
 فَأ

 ƅَ  ٰٓيرَُى  َّƅِآنها صبح كردند در حالى كه چيزى جز « )٢٥(الأحقاف:   ﴾مَسَٰكِنُهُمۡ  إ
معنى را از عام به خاص تغيير داد زيرا مساكن  ».خورد هايشان به چشم نمى خانه

ِۢ  كَُّ ﴿چيز د همه گفته بو در حالى كه اولگرفت را در بر ن ء   . ﴾شَۡ
كه در آية مذكور(آيه تطهير) آمده گرچه با صيغة عام آمده » اهل بيت«كلمة  

رساند كه  د چنين ميهايي وجود دارند كه وقتي به گوش شنونده بخور اما قرينه
ـ معني حقيقي  1ها عبـارتـند از:  اند اين قريـنه منظور از آن، همسران پيامبر بوده

ـ سياق آيـه و سبب  2؛ كه معني حقيقي آن زن و همسر است. »اهـل البيت«كلمة 
به طور قطعي بداند كه  صاي وجود نداشت تا پيامبر  ـ هيچ قرينه 3نـزول. 

عبا دعا كرد. و همچنين  براي آل صرو ايشان  ت از اينمنظور و مراد عام اس
  تواند قرينه و بيانگر دو چيز براي ما باشد:  مي صدعاي پيامبر 
   باشند. اينكه قبل از همه چيز منظور و مراد آيه زنان پيامبر مي نخست،

شود كه بقية اهل بيت هم مشمول حكم  ، اينكه از دعاي پيامبر ثابت ميدوم
توانستيم به طور قطعي بدانيم كه بقية  بود ما نمي اگر دعاي پيامبر نمي آيه هستند، و

  اهل بيت مشمول حكم آيه هستند.
از آن از  صعبا و خارج ساختن همسـران پيـامبر    اما منحصر كردن آيه به آل

  چند جهت باطل است!!
، زنان مرد و كساني كه با او در يك خانه زندگي معني لغوي اهل بيت ـ 1
باشد. و به هنگام نزول آيه در خانة پيامبر جز همسرانش كسي ديگر از  مي كنند مي

  اهل بيت نبود. 



    

  33  ي تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه آيه

، همسر است. اما اهل قرار دادن خويشاوندان، از روي معني حقيقي اهلـ  2
مجاز است. قبلاً گفتة راغب اصفهاني را بيان كرديم كه گفت: اهل مرد در اصل 

  كنند سپس اين مفهوم را تعميم داده گي ميكساني هستند كه با او در يك خانه زند
توان يك كلمه را بر  اند: اهل بيت مرد يعني خويشاوندان او. تنها زماني مي و گفته

 معني مجازي حمل كرد كه دو چيز باشد: الف ـ مانع، ب ـ قرينه. 

بايد ابتدا مانعي باشد كه مانع حمل آن كلمه بر معني حقيقي باشد و سپس 
كه آن كلمه را به معني مجازي آن برگرداند. در اينجا اگر آية مذكور  اي باشد قرينه

بر معني حقيقي خود كه همسر است حمل شود، هيچ مانعي نيست بلكه به هنگام 
اي نيست كه عام بودن مفهوم آيه را ترجيح دهد تا چه برسد  نزول آيه حتي قرينه

  به اينكه آن را در معني مجازي منحصر گرداند.
سبب نازل شدن آيه بودند، و قبل از همه  صهمسران پيامبر نزول:  سببـ  3

عبا  رو وقتي ام سلمه در مورد اينكه با آل چيز سبب داخل در حكم است؛ از اين
در جوابش فرمود:  صوارد شود گفت: آيا مگر من از اهل بيت تو نيستم؟! پيامبر 
نين خيري شامل حال تو تو از اهل بيت من هستي و تو بر خير هستي، يعني قبلاً چ

اي براي داخل شدن تو با آنها نيست، چون سبب نزول آيه تو  شده است و انگيزه
چنان كه در روايتي ديگر آمده: تو بر  صهستي. و همين است مفهوم گفتة پيامبر 

عبا از اول  باشي. اين بدان معناست كه اگر آل خير هستي؛ تو از همسران پيامبر مي
  كرد.  برايشان دعا نمي صبودند، پيامبر  مشمول حكم آيه مي

سياق از اينكه سخني بيگانه و ديگري(يعني در غير همان  سياق آيات:ـ  4
كند  اند منع مي موضوع) در ميان دو سخن كه براي يك هدف و مقصود ارائه شده

ارزش و زشت  ربطي بيايد سخن بي وگرنه هر گاه در وسط كلام، سخن بي
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پروردگار را از آن منزه دانست، پس عصمت افرادي مشخص گردد. بايد كلام  مي
با اموري كه ويژة كساني ديگر هست چه ربطي دارد كه بايد در ميان مسايل 

 مربوط با آنها بيان شود؟! 

به هنگام نزول است نه خانة كسي ديگر:  صمنظور آية خانة پيامبر ـ  5
جدا بود. و  از خانه عليآيه همسران پيامبر در خانة او بودند و خانة پيامبر 

امكان ندارد كه به ذهن پيامبر يا كسي ديگر چنين خطور كند كه منظور از فرمودة: 
اهل بيت علي هستند، بلكه فقط منظور خانة پيامبر است. و هر كس » اهل البيت«

آيد كه آيه فقط  عبا، از سخن او چنين بر مي كه معتقد است اهل بيت يعني فقط آل
علي است نه اهل بيت پيامبر، و گويا پيامبر در اين آيه علي خاص اهل بيت 

هست و فرقي ندارند؛ چون اگر ما پيامبر را برداريم و به جاي او علي را بگذاريم، 
ايم كه پيامبر خود  كند. و همچنين اين مفهوم را هم لغو كرده معني آيه تغيير نمي

نزول رحمتها و بركتهاي تواند محل  اي مخصوص به خود داشته باشد كه مي خانه
گويد. به خاطر اين  الهي باشد هيچ مسلمان و بلكه هيچ عاقلي چنين چيزي نمي

مطمئن نبود كه معني آيه عام باشد و همه را فرا  صچيزها و موارد ديگر پيامبر 
عبا كرد. و از اين طريق ما به  بگيرد از اين رو دعاي معروف خود را براي آل

بود ما به عموم بودن  عبا نمي اصل نموديم و اگر حديث آلعموم بودن آيه يقين ح
  بود.  كرديم، و آن وقت مفهوم عام بودن فقط در حد گمان مي آيه يقين حاصل نمي

  خلاصه  
معني كرد، و هيچ دليلي از نظر » عصمت«توان آيه را به  همچنين از نظر لغت نمي

مشخص ثابت گردد  لغوي براي اين كار نيست، چه برسد به آنكه عصمت افراد
  بنابراين از آية مذكور به طور كلي بر عصمت دلالت ندارد. 
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شامل همسران پيامبر هم  كند پس الزاماً ، عصمت را ثابت ميدوم: اگر آية مذكور
  شود مي

سبب نزول و  - 5عقل،  -4عرف،  -3لغوي،  -2شرعي،  - 1اين آيه به دليل:  
  شود.  مي صامل همسران پيامبر سياق و ديگر دلايلي كه ارائه داديم، ش - 6

 ها را بخوانيم: براي روشن شدن مطلب همين قدر كافي است كه اين آيه
هَا﴿ يُّ

َ
أ زۡوَجِٰكَ إنِ كُنتَُّ ترُدِۡنَ  ٱلَّبُِّ  يَٰٓ

َ
نۡيَا ٱلَۡيَوٰةَ قلُ لِّ وَزيِنَتَهَا فَتَعَالَيَۡ  ٱلُّ

 Ɔِٗاحٗا جَي سَّحِۡكُنَّ سََ
ُ
مَتّعِۡكُنَّ وَأ

ُ
َ كُنتَُّ ترُدِۡنَ  ˯ن ٢٨ أ َّĬارَ وَ  ۥوَرسَُولَُ  ٱ  ٱلَّ

خِ̟رَةَ  َ فَإنَِّ  ٱ َّĬجۡرًا عَظِيمٗا  ٱ
َ
عَدَّ للِۡمُحۡسِنَتِٰ مِنكُنَّ أ

َ
تِ  ٱلَّبِِّ  يَنٰسَِاءَٓ  ٢٩أ

ۡ
مَن يأَ

بَيّنَِةٖ يضَُعَٰفۡ لهََا  ۚ وَكَنَ  ٱلۡعَذَابُ مِنكُنَّ بفَِحِٰشَةٖ مُّ ِ ذَلٰكَِ ȇََ  ضِعۡفَيِۡ َّĬ٣٠يسَِيٗا  ٱ 
ِ وَرسَُولِِ  َّĬِ َّعۡتَدۡناَ لهََا  ۦ۞وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُن

َ
تَيِۡ وَأ جۡرهََا مَرَّ

َ
وَتَعۡمَلۡ صَلٰحِٗا نُّؤۡتهَِآ أ

حَدٖ مِّنَ  ٱلَّبِِّ  يَنٰسَِاءَٓ  ٣١رزِۡقٗا كَرِيمٗا 
َ
ۚ إنِِ  ٱلنّسَِاءِٓ لسَۡتَُّ كَأ قَيۡتَُّ Ɔَ تَۡضَعۡنَ فَ  ٱتَّ

 ِ ِيفَيَطۡمَعَ  ٱلۡقَوۡلِ ب عۡرُوفٗا  ۦفِ قَلۡبهِِ  ٱلَّ فِ بُيُوتكُِنَّ وƅََ  وَقرَۡنَ  ٣٢مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوƅٗۡ مَّ
جَ  ۖ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ تَبََّجۡنَ تَبَُّ ولَٰ

ُ
قمِۡنَ  ٱلۡ

َ
لَوٰةَ وَأ كَوٰةَ وَءَاتيَِ  ٱلصَّ طِعۡنَ  ٱلزَّ

َ
َ وَأ َّĬٓۥۚ وَرسَُولَُ  ٱ 

ُ إنَِّمَا يرُيِدُ  َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ لُِذۡهبَِ عَنكُمُ  ٱ
َ
 وَٱذۡكُرۡنَ  ٣٣ يٗاوَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِ  ٱلۡيَۡتِ أ

ِ مَا يُتۡلَٰ فِ بُيُوتكُِنَّ مِنۡ ءَايَتِٰ  َّĬوَ  ٱ ۚ َ إنَِّ  ٱلۡكِۡمَةِ َّĬ٣٤كَنَ لطَِيفًا خَبيًِا  ٱ﴾ 
اگر شما زندگى دنيا و زرق و «! به همسرانت بگو: اى پيامبر« )٣٤ـ ٢٨(الأحزاب: 

مند سازم و شما را بطرز  اى شما را بهره خواهيد بياييد با هديه برق آن را مى
خواهيد،  نيكويى رها سازم! و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت را مى

خداوند براى نيكوكاران شما پاداش عظيمى آماده ساخته است. اى همسران 
ر! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، عذاب او دوچندان پيامب

و اين براى خدا آسان است. و هر كس از شما براى خدا و پيامبرش  ؛خواهد بود
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خضوع كند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم ساخت، و 
شما همچون يكى از ايم. اى همسران پيامبر!  روزى پرارزشى براى او آماده كرده

انگيز سخن  اى هوس پس به گونه ؛نان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه كنيدز
هاى  نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد! و در خانه

خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و 
 ؛پردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيدنماز را برپا داريد، و زكات را ب

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما  خداوند فقط مى
هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش  را پاك سازد. آنچه را در خانه

  ».خداوند لطيف و خبير است! ؛شود ياد كنيد خوانده مى
فرمايد:  ان پيامبر است. در آية ششم ميبلكه همة سورة احزاب دربارة همسر

وۡلَٰ  ٱلَّبُِّ ﴿
َ
نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِ  أ

َ
 ٓۥ أ زۡوَجُٰهُ

َ
هَتُٰهُمۡ  وَأ مَّ

ُ
پيامبر نسبت « )٦(الأحزاب:   ﴾أ

و همسران او مادران آنها ( مؤمنان)  ؛به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است
  ». شوند محسوب مى

سورة احزاب به تذكر دادن و  40تا  28دي باز در آية بيان تمهي از يكبعد 
به صراحت و با اشاره آنان را تذكر  62تا  50پردازد، سپس در آية  موعظة آنها مي

دارد. با اينكه تعداد آيات  دهد، و همسران پيامبر را از اذيت كردن پيامبر باز مي مي
بود،  ارة عصمت ميآيه است، اگر آية تطهير نص و تصريحي درب 73سوره احزاب 

شد، و از آن جا كه به اتفاق همه چنين چيزي  مستلزم عصمت همسران پيامبر مي
  كند.  نيست از اين رو آيه بر عصمت هيچ كسي دلالت نمي
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  سوم: اهل تشيع بايد بگويند همة اهل بيت معصوم هستند
عباس و  جعفر، آل گيرد كه آل را در بر مي صكلمة اهل بيت، همة خاندان پيامبر 

گردد.  باشند، و نيز چهار دختر پيامبر را شامل مي عقيل همه از خاندان پيامبر مي آل
مگر دختران پيامبر از اهل بيت او نيستند؟! پسران پيامبر هم از اهل بيت او هستند. 

شود و حال  پس چگونه نص اين آيه فقط به اهل بيت علي اختصاص داده مي
آمده است؟! چون  صورد اهل بيت پيامبر آنكه آية تطهير به صراحت در م

كند. ايشان با اين ادعاي خود سخنان پوچي  عبا بر تخصيص دلالت مي حديث آل
گويند، به علاوه فرزندان علي زيادند و محمد و عمر؟؟؟؟ از فرزندان او هستند  مي

فرزنداني   باشند؟! حسن پس چرا فقط دو نفر از فرزندان علي معصوم مي
با اينكه از اهل بيت هستند يكي از آنها معصوم قرار داده نشده  داشته است و

بزرگتر و برتر است. دليل اين امر  مو حال آنكه پدرشان حسن از حسين  ،است
چيست، و چرا عصمت فقط منحصر به يكي از فرزندان حسين است، و بعد از او 

از كساني هستند  در فرزندانش ادامه دارد، با اينكه همه از اهل بيت هستند، و همه
  كه به قول خود شيعيان آية تطهير در موردشان نازل شده است. 

اگر اين آيه نصي دربارة عصمت است پس همة اهل بيت بايد معصوم باشند، 
و اگر چنين نيست پس آيه هيچ دلالتي بر عصمت ندارد. به ويژه وقتي كه در 

هستند  نحسن و حسين عبا براي چند نفر از آنها كه علي و فاطمه و  حديث آل
دعا شده است و براي فرزندان و نوادگانشان كه تا آن وقت هنوز به دنيا نيامده 

  بودند دعا نشده است. 
اهل تشيع معتقدند اينكه پيامبر به اين چهار نفر اشاره كرد. و فرمود كه اينها از 

حصر به اهل بيت من هستند به اين معناست كه بقيه، اهل بيت او نيستند و آيه من
همين چهار نفر است، در جواب گوييم: اگر چنين باشد آن وقت تنها اين چهار نفر 
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نيستند. پس  صهستند و بقيه، جزو اهل بيت پيامبر  صجزو اهل بيت پيامبر 
معلوم شد كه نتيجه به زيان آنهاست، و اگر اهل تشيع براي اثبات عصمت ائمه به 

رسانند؟! چه  ا به نفر پنجم و تا آخر ميكنند چگونه عصمت ر اين آيه استدلال مي
را خارج كرده است؟! اين  صچيزي اين افراد را داخل نموده و زنان پيامبر 

  دوگانگي و انتخاب گزينشي براي چيست؟! آيا ضابطه و معياري ندارد؟! 

  چهارم: ارادة شرعي و ارادة تقديري
كند اين است  لالت نميدهد آية تطهير بر عصمت كسي د از جمله دلايلي كه نشان مي

اي كه در اين آيه آمده، تشريعي است نه تقديري و تكويني. بايد دانست كه  كه اراده
  ارادة الهي در نصوص شرعي دو نوع است: 

  ارادة تقديري و تكويني :نوع اول 
ارادة تكويني عبارت است از خواست و مشيت الهي كه بايد تحقق يابد، و ميان 

ا و فرمان شرعي او هيچ ملازمتي نيست. چه بسا خداوند اين اراده و كلام خد
پسندد، به خاطر حكمت و اسبابي كه  خواهد كه نمي كند و مي چيزي را اراده مي
باشد، مانند زنا، دروغ، كفر ورزيدن به خدا، كه خداوند اينها را  از خود خلق مي

ده است، اما دوست ندارد و در شريعت به آن فرمان نداده، و بلكه از آن نهي كر
پيوندند(وهيچ چيزي بدون  اين چيزها با اجازه و خواست خداوند به وقوع مي

شود، زيرا در غير اين صورت به  خواست و ارادة او در اين كون انجام نمي
 مَا رَبُّكَ  شَاءَٓ  وَلوَۡ ﴿فرمايد:  شود)؛ خداوند متعال مي ربوبيت خداوند نقص وارد مي

  ». كردند خواست، چنين نمى و اگر پروردگارت مى« )١١٢(الأنعام: @﴾فَعَلُوهُ 
ٓ ﴿فرمايد:  و خداوند دربارة اين اراده مي مَا  ٓۥ إنَِّ مۡرُهُ

َ
ٓ  أ رَادَ  إذَِا

َ
ن ا ًٔ شَيۡ  أ

َ
 لَُۥ يَقُولَ  أ
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فرمان او چنين است كه هرگاه چيزى را اراده كند، « )٨٢(يس:  ﴾٨٢ فَيَكُونُ  كُن
  ».شود! درنگ موجود مى نيز بى ، آن»موجود باش!«گويد:  تنها به آن مى

﴿ ٓ رَادَ  ˯ذَا
َ
ُ  أ َّĬسُوءٓٗا بقَِوۡاٖ  ٱ  Ɔََو هنگامى كه خدا اراده « )١١(الرعد:   ﴾لَُۥ مَرَدَّ  ف

  ».سوئى به قومى (بخاطر اعمالشان) كند، هيچ چيز مانع آن نخواهد شد
﴿ ƅََرَدتُّ  إنِۡ  نصُۡحِٓ  ينَفَعُكُمۡ  و

َ
نۡ  أ

َ
نصَحَ  أ

َ
ِ  لَكُمۡ  أ ُ  كَنَ  نإ َّĬن يرُيِدُ  ٱ

َ
 أ

هرگاه خدا بخواهد شما را (بخاطر گناهانتان) گمراه سازد، « )٣٤(هود:  ﴾يُغۡويَِكُمۡ 
». و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودى به حالتان نخواهد داشت!

پس خداوند خواسته كه آنها را گمراه كند با اينكه به آن امر نكرده و گمراهي را 
َ  إنَِّ ﴿ندارد. و خداوند آن گونه كه از خودش خبر داده، چنين است: دوست  َّĬٱ 

مُرُ 
ۡ
 ﴾وَٱلَۡغِۡ  وَٱلمُۡنكَرِ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  عَنِ  وَيَنۡهَٰ  ٱلۡقُرۡبَٰ  ذيِ ˯يتَايِٕٓ  وَٱلِۡحۡسَٰنِ  بٱِلۡعَدۡلِ  يأَ

و از  ؛دهد خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى« )٩٠(النحل: 
  ». كند فحشا و منكر و ستم، نهى مى

اما تمامي آنچه كه خداوند به صورت شرعي به آن امر نموده و خواسته و 
شود و نه همه آنچه كه او از آن نهي كرده و نپسنديده  دوست دارد انجام نمي

  آيد؟!  شود، و در اينجا نوبت نوع دوم اراده مي انجام نمي

  عييارادة تشر :نوع دوم
يابد و گاهي محقق  ة شرعي به اين معناست كه اوامر الهي گاهي تحقق مياراد
ُ  يرُِيدُ  ﴿فرمايد:  شود، همان طور كه خداوند متعال مي نمي َّĬٱلۡيُسَۡ  بكُِمُ  ٱ  ƅََو 
خواهد، نه زحمت  خداوند، راحتى شما را مى« )١٨٥: ة(البقر ﴾ٱلۡعُسَۡ  بكُِمُ  يرُيِدُ 

  ». شما را!
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ضاي اين اراده به بنده بستگي دارد اگر بنده اسبابي كه اين تحقق يافتن مقت
يابد و اگر بنده در فراهم  نمايد فراهم كند، آن اراده نيز تحقق مي اراده را محقق مي

يابد كه خداوند دوست ندارد و  كردن اسباب كوتاهي ورزد، چيزي تحقق مي
اموري هستند كه كند. و  پسندد و به آن امر نمي خواهد، يعني آن را نمي نمي

دهد اما آن امور انجام  خداوند آن را دوست دارد و به انجام آن فرمان مي
هايش دوست دارد و به آن امر كرده  شوند. خداوند آساني را براي همة آفريده نمي

طور كه در آية قبلي   هايش دوست ندارد همان است، و سختي را براي آفريده
ُ  يرُيِدُ  ﴿ان شده است: آمده و چنان كه در اين آيه هم بي َّĬن ٱ

َ
  ﴾عَنكُم يَُفِّفَ  أ

  ».خواهد كار را بر شما سبك كند ميخدا « )٢٨(النساء: 
گيرند تحقق  اما اين ارادة الهي در حق بسياري از مردم كه بر خود سخت مي

ُ  يرُيِدُ ﴿فرمايد:  يابد با اينكه آنها در خطاب الهي داخل هستند كه مي نمي َّĬٱ 
خداوند، راحتى شما را « )١٨٥: ة(البقر ﴾ٱلۡعُسَۡ  بكُِمُ  يرُِيدُ  وƅََ  ٱلۡيُسَۡ  بكُِمُ 
  ». خواهد، نه زحمت شما را! مى

ُ  يرُيِدُ ﴿فرمايد:  و در جاي ديگر مي َّĬن ٱ
َ
خدا « )٢٨(النساء:   ﴾عَنكُمۡ  يَُفِّفَ  أ

بر شما سبك  خواهد (با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن،) كار را مي
  ».كند

خداوند از همة بندگانش خواسته تا او را عبادت كنند؛ يعني آنها را به عبادت 
خويش فراخوانده و دوست دارد كه عبادت او را انجام دهند اما بيشتر بندگانش 

كنند. و از طرف ديگر اموري هست كه خداوند آنها  اين خواست الهي را اجرا نمي
پيوندند؛ همان طور كه خداوند  اما آن امور به وقوع مي را نخواسته و دوست ندارد

نۡيَا عَرَضَ  ترُيِدُونَ ﴿فرمايد:  متعال مي ُ  ٱلُّ َّĬخِ̟رَةَ  يرُيِدُ  وَٱ شما « )٦٧(الأنفال:  ﴾ٱ
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(و مايليد اسيران بيشترى بگيريد، و در برابر  ؛خواهيد متاع ناپايدار دنيا را مى
  ».خواهد د، سراى ديگر را (براى شما) مىولى خداون ؛گرفتن فديه آزاد كنيد

پس خواستة آنها كه فديه گرفتن از اسيران بود تحقق يافت و آنچه كه خدا 
فرمايد:  خواست يعني كشتن اسيران تحقق نيافت. همچنين در جاي ديگري مي مي
﴿ ُ َّĬن يرُيِدُ  وَٱ

َ
(و  خواهد شما را ببخشد خدا مى« )٢٧(النساء:  ﴾عَلَيۡكُمۡ  يَتُوبَ  أ

  ».از آلودگى پاك نمايد)
ُ  يرُيِدُ  مَا﴿فرمايد:  و باز مي َّĬيرُِيدُ  وَلَكِٰن حَرَجٖ  مِّنۡ  عَليَۡكُم لَِجۡعَلَ  ٱ 

خواهد بر شما سختي و دشواري قرار دهد  خداوند نمي« )٦: ة(المائد ﴾لِطَُهِّرَكُمۡ 
  ».خواهد تا شما را پاك گرداند بلكه مي

آيد با اين كه خداوند آن را  ي پيش ميپس سختي و دشواري براي بعض
خواهد، و با اينكه خداوند پاكي را براي همه خواسته است، اما همه پاك  نمي
اند و اين آيه كاملاً  گردند. در آية مذكور همة امت مورد خطاب قرار گرفته نمي

شود و آن ارادة  شبيه آية تطهير است، چون در هر دو آيه يك كلمه تكرار مي
است كه تحقق آن بستگي به پذيرفتن مخاطب دارد و اين اراده، ارادة تشريعي 

تكويني و تقديري نيست كه حتماً بايد به وقوع بپيوندد. براي آنكه بتوان آية تطهير 
اي كه در آن آيه آمده، تقديري و تكويني از  را بر عصمت حمل كرد بايد اراده

كنند كار خداست و  بت ميجانب خدا باشد، چون عصمتي كه اهل تشيع آن را ثا
دهد و انسان  معصوم قرار مي - به قول اهل تشيع  - اين خداوند است كه ائمه را 

رسد، اما بايد گفت كه هيچ دليلي بر اين امر  به زور و زحمت به چنين چيزي نمي
نيست و در اصل ارادة تشريعي در آية تطهير مورد نظر است، چون اموري هستند 

ادة موجود در آية تطهير با ارادة تشريعي همخواني و هيچ دهند ار كه نشان مي
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هايي وجود دارند  ارتباطي و همخواني با ارادة تقديري ندارد، و اضافه بر آن قرينه
ها  مبني بر اينكه ارادة تشريعي در آن آيه مورد نظر است، نه تقديري. اين قرينه

  عبارتند از: 

  در آن آيه مورد نظر استهايي مبني بر اينكه ارادة تشريعي  قرينه
  حديث كساء   -1

يافت، پيامبر براي آنها  بود و بايد تحقق مي اگر ارادة الهي در آية تطهير تقديري مي
كرد چون آنها ديگر نيازي به دعاي او نداشتند، چرا كه خداوند خواسته  دعا نمي

دعاي  آنها معصوم باشند و عصمت آنها را به طور قطعي مقدر كرده، پس نيازي به
بود و آنها از همان اساس  پيامبر نبود. همچنين اگر آن آيه دربارة عصمت مي

دانست، پس چرا براي آنها چيزي را  اين را مي صبودند، پيامبر  معصوم مي
بخواهد كه خودش در اصل تحقق يافته است؛ يعني آن گونه كه اهل تشيع 

ز قبلاً حاصل شده معتقدند چنين امري براي اثبات چيزي است كه خود آن چي
باشد. و به دست آوردن  است. و اين از نظر علمي و از ديدگاه همة علما ممنوع مي

را از  صچيزي كه خود به دست آمده، كاري لغو و بيهوده است كه بايد پيامبر 
به  صگوييم: آيا ائمه قبل از دعاي پيامبر  آن منزه دانست. همچنين به ايشان مي

به دست آمده  صاز آن؟ اگر عصمت با دعاي پيامبر  اند يا بعد عصمت رسيده
اند و كسي كه معصوم نيست چگونه تبديل به معصوم  پس آنها قبلاً معصوم نبوده

چرا دعا  صاند پس پيامبر  معصوم بوده صو اگر قبل از دعاي پيامبر شود؟  مي
  .باشد ميدر واقع يكى از تناقضات اهل مخالف كرد؟! و اين 
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  سياق كلام   -2
مَا﴿كلامي كه در قالب و سياق آن نص آمده است:  راهنمايي  )٣٣(الأحزاب:  ﴾يرُيِدُ  إنَِّ
  شود:  و امر و نهي است، چون با اين عبارت شروع مي

هَا﴿ الف) راهنمايي:  يُّ
َ
أ زۡوَجِٰكَ  قلُ ٱلَّبُِّ  يَٰٓ

َ
نۡيَا ٱلَۡيَوٰةَ  ترُدِۡنَ  كُنتَُّ  إنِ لِّ  ٱلُّ

مَتّعِۡكُنَّ  لَيَۡ فَتَعَا وَزيِنتََهَا
ُ
سَّحِۡكُنَّ  أ

ُ
احٗا وَأ َ  ترُدِۡنَ  كُنتَُّ  ˯ن ٢٨ جَِيƆٗ  سََ َّĬٱ 

ارَ  وَرسَُولَُۥ خِ̟رَةَ  وَٱلَّ َ  فَإنَِّ  ٱ َّĬعَدَّ  ٱ
َ
جۡرًا مِنكُنَّ  للِۡمُحۡسِنَتِٰ  أ

َ
 يَنٰسَِاءَٓ  ٢٩ عَظِيمٗا أ

تِ  مَن ٱلَّبِِّ 
ۡ
بَ  بفَِحِٰشَةٖ  مِنكُنَّ  يأَ ۚ  ٱلۡعَذَابُ  لهََا يضَُعَٰفۡ  يّنَِةٖ مُّ  ȇََ  ذَلٰكَِ  وَكَنَ  ضِعۡفَيِۡ

 ِ َّĬمِنكُنَّ  يَقۡنُتۡ  ۞وَمَن ٣٠ يسَِيٗا ٱ  ِ َّĬِ ِصَلٰحِٗا وَتَعۡمَلۡ  وَرسَُولِۦ  ٓ جۡرَهَا نُّؤۡتهَِا
َ
 أ

تَيِۡ  عۡتَدۡناَ مَرَّ
َ
همسران  بر! بهاى پيام« )٣١− ٢٨(الأحزاب: ﴾ ٣١ كَرِيمٗا رزِۡقٗا لهََا وَأ
اى  خواهيد بياييد با هديه اگر شما زندگى دنيا و زرق و برق آن را مى خود بگو:

و اگر شما خدا و  مند سازم و شما را بطرز نيكويى رها سازم! شما را بهره
خواهيد، خداوند براى نيكوكاران شما پاداش  پيامبرش و سراى آخرت را مى

يامبر! هر كدام از شما گناه آشكار و اى همسران پ .عظيمى آماده ساخته است
فاحشى مرتكب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و اين براى خدا آسان 
است و هر كس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام 

 آماده او براي ارزشمندي روزي و داد، خواهيم چندان دو را او پاداش دهد
@.»ايم كرده @

پس به « )٣٢(الأحزاب:  ﴾بٱِلۡقَوۡلِ  تَۡضَعۡنَ  فƆََ ﴿فرمايد:  كه مي تا آنجا ب) نهي:
  .»انگيز سخن نگوييد اى هوس گونه

 تَبَُّجَ  تَبََّجۡنَ  وƅََ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  وَقَرۡنَ ﴿فرمايد:  و در دنبالة آن مي ج) امر:
ۖ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ  ولَٰ

ُ
قمِۡنَ  ٱلۡ

َ
لَوٰةَ  وَأ كَ  وَءَاتيَِ  ٱلصَّ طِعۡنَ  وٰةَ ٱلزَّ

َ
َ  وَأ َّĬٓۥۚ  ٱ  )٣٣(الأحزاب:   ﴾وَرسَُولَُ
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هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم)  و در خانه«
ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را 

  .»اطاعت كنيد
كند و  را بيان ميسپس علت اين توجيهات و رهنمودها و اوامر و نواهي 

مَا﴿فرمايد:  مي ُ  يرُيِدُ  إنَِّ َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ  عَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ
َ
 )٣٣(الأحزاب:  ﴾ٱلۡيَۡتِ  أ

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما  خداوند فقط مى«
   .»را پاك سازد

ِ  ءَايَتِٰ  مِنۡ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  يُتۡلَٰ  مَا وَٱذۡكُرۡنَ ﴿فرمايد:  سپس در ادامه مي َّĬٱ 
هاى شما از آيات خداوند و حكمت  آنچه را در خانه« )٣٤(الأحزاب:    ﴾وَٱلۡكِۡمَةِ 

  .»شود ياد كنيد و دانش خوانده مى
بنابراين احتمال دارد كه مخاطب، آن اوامر را اطاعت كند و احتمال دارد كه 

دارد و به فرمانبرداري  افرماني بر حذر ميرو خداوند او را از ن نافرماني كند؛ از اين
نمايد. بنابراين اراده در اين آيه، ارادة تشريعي است؛ يعني خداوند به  تشويق مي

آنچه دوست داشته و پسنديده امر نموده است. اين بدين معناست كه مخاطبان 
دن هستند ـ بايد بكوشند تا ارادة الهي مبني بر پاك كر صآيـه ـ كه زنان پيامبر 

اي كه بدان منتسب هستند و همچنين ارادة الهي مبني بر دور كردن پليدي از  خانه
  آنان، را محقق سازند و گرنه طلاق بگيرند و از آن خانه دور شوند.

مَتّعِۡكُنَّ  فَتَعَاليََۡ ﴿
ُ
سَّحِۡكُنَّ  أ

ُ
احٗا وَأ بياييد با « )٢٨(الأحزاب:  ﴾٢٨ جَيƆِٗ  سََ

  ».سازم و شما را بطرز نيكويى رها سازم! مند اى شما را بهره هديه
كنند به خودشان مربوط است، چون ديگر به  و بعد از گرفتن طلاق هر چه مي

اي كه خداوند دوست دارد جايگاهش را بالا ببرد.  اين خانه منسوب نيستند؛ خانه
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و اگر در اين خانه بمانند و كاري انجام دهند كه به حيثيت و آوازة اين خانة پاك 
طمه وارد كند، عذابشان چند برابر خواهد بود. اين براي آن است تا مخاطب ل

يعني همسران پيامبر هميشه بيدار و مواظب باشند تا خواست الهي را محقق 
اي كه در آية مذكور بيان شده تكويني و قطعي باشد  نمايند. و اگر خواست و اراده

مخالفت نهي كرده و هم به اين معني تحقق نمي يابد. بنابراين خداوند هم از 
آيد؛  اي است كه از آن بر مي برداري امر نموده و اراده و خواست او ثمره فرمان

ۖ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ  تَبَُّجَ  تَبََّجۡنَ  وƅََ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  وَقَرۡنَ ﴿فرمايد:  آنجا كه مي ولَٰ
ُ
قمِۡنَ  ٱلۡ

َ
 وَأ

لَوٰةَ  كَوٰةَ  وَءَاتيَِ  ٱلصَّ طِعۡنَ  ٱلزَّ
َ
َ  وَأ َّĬٓۥۚ  ٱ ُ  يرُِيدُ  إنَِّمَا وَرسَُولَُ َّĬعَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ 

هۡلَ  ٱلرجِّۡسَ 
َ
هاى خود  و در خانه« )٣٣(الأحزاب:  ﴾٣٣ تَطۡهِيٗا وَيُطَهِّرَكُمۡ  ٱلۡيَۡتِ  أ

بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز 
خداوند  ؛ردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيدرا برپا داريد، و زكات را بپ

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك  فقط مى
  ».سازد

هر كس ارادة موجود در اين آيه را بر ارادة تكويني و تقديري حمل كند آن 
ۖ  إƅَِّ  يتََّبعُِونَ  إنِ﴿فرمايد:  گونه است كه خداوند مي نَّ نَّ  نَّ ˯ ٱلظَّ  مِنَ  يُغۡنِ  ƅَ  ٱلظَّ

»  گمان«كنند با اينكه  پايه پيروى مى تنها از گمان بى« )٢٨(النجم:  ﴾٢٨ ا ٔٗ شَيۡ  ٱلَۡقِّ 
  ». كند! نياز نمى هرگز انسان را از حق بى

عقيده چيزي است كه بايد مبنا و اساس آن، امور قطعي و مسلم باشند و 
توان آن را  ان و تخمين برافراشت بنابراين نميتوان بناي عقيده را براساس گم نمي

به عصمت تفسير كرد مگر آنكه بگوييم به طور قطعي در اينجا ارادة تكويني 
منظور است نه تشريعي، و دليلي هم وجود ندارد كه ثابت نمايد به طور قطع در 
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اين آيه، ارادة تكويني مورد نظر است. بلكه گمان راجحي هم نيست با اينكه 
راجح در امور عقيده به اتفاق همه صلاحيت دليل بودن را ندارد. و اين  گمان

گردد كه دلالت آيه بر عصمت احتمالي است كه بر پاية احتمالي  گونه روشن مي
  رو قابل استدلال نيست. ديگر قرار دارد و از اين



  ست؟يه چيمعني آ

در جواب  شايد كسي بپرسد مفهوم و منظوري كه آيه بدان اشاره دارد چيست؟
كند كه از همه آنچه  گوييم: خداوند در آن آيه همسران پيامبر را راهنمايي مي مي

كه مناسب با جايگاه خانة پيامبر نيست اجتناب كنند. و از آنجا كه آنها به اين خانه 
كه خانة بزرگترين پيامبر و آخرين و پاكترين پيامبران است منسوب هستند بايد 

و اهميت جايگاهي كه خداوند آنها را در آن قرار داده، اهميت اين منتسب بودن 
خواهد و دوست دارد بدان  اي را كه خدا براي آنها مي درك كنند. و نيز پاكي

رو خداوند زنان پيامبر را از خواستن زينت و  متصف باشند، دريابند. از اين
د هر دار خواهند نهي كرده و بيان مي مخارجي كه زنان ديگر از شوهرانشان مي

كسي از ايشان گناهي آشكار انجام دهد، عذابش دو چندان خواهد بود. جملة 
اگر «كند. مانند آنكه كسي به فرزندش بگويد:  شرطيه وقوع شرط را اقتضا نمي

رو  كه هدف ترساندن اوست تا مردود نشود. از اين» زنم مردود شوي تو را مي
شَۡ  لَئنِۡ ﴿فرمايد:  خداوند خطاب به پيامبرش مي

َ
 وَلََكُونَنَّ  عَمَلُكَ  لََحۡبَطَنَّ  كۡتَ أ

شود و از  اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى« )٦٥(الزمر:  ﴾٦٥ ٱلۡخَسِِٰينَ  مِنَ 
  ».زيانكاران خواهى بود!

شرك نورزيد و عملش نابود نگرديد. همچنين در جاي  صاما ايشان 
ٓ  شَكّٖ  فِ  كُنتَ  فَإنِ﴿فرمايد:  ديگري خطاب به او مي ا ٓ  مِّمَّ نزَلۡاَ

َ
ِينَ  لِ  َٔ فسَۡ  إلَِۡكَ  أ  ٱلَّ

ايم  و اگر در آنچه بر تو نازل كرده« )٩٤(يونس:   ﴾قَبۡلكَِ  مِن ٱلۡكِتَبَٰ  يَقۡرَءُونَ 
  ».خواندند بپرس ترديدى دارى، از كسانى كه پيش از تو كتاب آسمانى را مى

طور است و حال آنكه پيامبر شك نكرد و از كسي هم نپرسيد. و همين 
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 ٱلَّبِِّ  يَنٰسَِاءَٓ ﴿فرمايد:  فرمودة پروردگار به امهات المومنين كه خطاب به آنان مي
تِ  مَن

ۡ
بَيّنَِةٖ  بفَِحِٰشَةٖ  مِنكُنَّ  يأَ اى « )٣٠(الأحزاب:  ﴾ٱلۡعَذَابُ  لهََا يضَُعَٰفۡ  مُّ

همسران پيامبر! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، عذاب او 
  ».دان خواهد بوددوچن

و هيچ كس از آنها مرتكب كار زشتي نشد و عذاب دو چندان برايش مقدر 
نگشت، بلكه برعكس اين اتفاق افتاد آن گونه كه به زودي توضيح خواهيم داد. 

(منهي  آن نهي شده نچه ازآ همچنين نهي كردن از چيزي مستلزم تحقق يافتن 
هَا﴿فرمايد:  نيست، همان طور كه خداوند متعال مي )عنه يُّ

َ
أ َ  ٱتَّقِ  ٱلَّبُِّ  يَٰٓ َّĬٱ  ƅََو 

َ  إنَِّ  وَٱلمُۡنَفِٰقِيَۚ  ٱلۡكَفِٰرِينَ  تطُِعِ  َّĬاى « )١(الأحزاب:  ﴾١ حَكِيمٗا عَليِمًا كَنَ  ٱ
پيامبر! تقواى الهى پيشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خداوند عالم 

اي است كه خداوند در آن همسران پيامبرش  هو اين در آغاز سور». و حكيم است
صداهايتان را نرم : «﴾بٱِلۡقَوۡلِ  تَۡضَعۡنَ  فƆََ ﴿را مورد خطاب قرار داده و فرمود: 

ۖ  ٱلۡجَهِٰليَِّةِ  تَبَُّجَ  تَبََّجۡنَ  وƅََ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  وَقرَۡنَ ﴿فرمايد:  و بعد مي». نكنيد ولَٰ
ُ
 ٱلۡ

قمِۡنَ 
َ
لَوٰةَ  وَأ كَوٰةَ  اتيَِ وَءَ  ٱلصَّ طِعۡنَ  ٱلزَّ

َ
َ  وَأ َّĬٓۥ ٱ  هاى  و در خانه« )٣٣(الأحزاب:  ﴾وَرسَُولَُ

خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و 
  ».نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد

برداري نكرد، و همسرانش با  كافران فرمان و حال آنكه پيامبر خدا از منافقان و
نرم سخن گفتن باعث فريبندگي و فتنه نشدند و مانند دوران جاهليت پيش خود 

داشته و زكات اموال را پرداختند و تقواي  نمايي نكردند، بلكه آنها نماز را بر پا مي
پند الهي الهي پيشه نموده و از خدا و پيامبرش اطاعت كردند، و آنها اين موعظه و 

را به بهترين صورت در زندگي خويش پياده نمودند و خدا و پيامبر و جهان 
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اش از تمامي  آخرت و زندگي با پيامبر را با وجود فقر پيامبر و خالي بودن خانه
آنچه كه ممكن است زن را جذب نمايد و او را فريب دهد تا در آن خانه بماند، 

و جهان آخرت و ترجيح آن بر زندگاني  انتخاب كردند. و انتخاب خدا و پيامبر
دنيا و زيبايي آن، از طرف ايشان صادقانه و حقيقي بود و مورد قبول خداوند قرار 

ماند. و دليل اين  گرفت، خداوندي كه هيچ چيز پنهاني بر او پوشيده و پنهان نمي
   است كه خداوند اين انتخاب را پذيرفت و به پاداش آن چند چيز را به آنها داد:

  حرمت ازدواج با زني ديگر پس از آنها. - 1
با زني ديگر  صحرام بودن طلاق دادن يكي از آنها به خاطر آنكه پيامبر  - 2

 ازدواج نمايد.

فرمايد:  اند؛ آنجا كه خداوند مي همين سوره بيان شده 52مطالب فوق در آية  
﴿ َّƅ  ُِّد از اين ديگر زنى بر تو حلال بع« )٥٢(الأحزاب:  ﴾بَعۡدُ  مِنۢ  ٱلنّسَِاءُٓ  لكََ  يَل

  تواني با زناني ديگر غير از اينان ازدواج كني.  يعني نمي». نيست
ن وƅََٓ ﴿فرمايد:  پس در ادامه مي

َ
لَ  أ زۡوَجٰٖ  مِنۡ  بهِِنَّ  تَبَدَّ

َ
عۡجَبَكَ  وَلوَۡ  أ

َ
 ﴾حُسۡنُهُنَّ  أ

عضى توانى همسرانت را به همسران ديگرى مبدل كنى ( ب و نمى« )٥٢(الأحزاب: 
را طلاق دهى و همسر ديگرى به جاى او برگزينى) هر چند جمال آنها مورد 

حرام  صدارد كه طلاق دادن زنان پيامبر  اين آيه بيان مي». توجه تو واقع شود
  است. 

و از جملة پاداشهايي كه خداوند به آنها داده، اين است كه آنها را به عنوان 
وۡلَٰ  بُِّ ٱلَّ ﴿مادران مؤمنان انتخاب كرده است: 

َ
نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِ  أ

َ
 ٓۥ أ زۡوَجُٰهُ

َ
 وَأ

هَتُٰهُمۡ  مَّ
ُ
و  ؛پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است« )٦(الأحزاب:  ﴾أ

 ».شوند همسران او مادران آنها (مؤمنان) محسوب مى
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ازدواج كردن با آنان حرام است، تا  صو همچنين بعد از وفات پيامبر 
مسران هميشگي پيامبر باشند، و تنها در دنيا همسر او نباشند، بلكه در آخرت نيز ه

  باشند. صهمسر او 
ن لَكُمۡ  كَنَ  وَمَا﴿

َ
ْ  أ ِ  رسَُولَ  تؤُۡذُوا َّĬٱ  ٓƅََن و

َ
ْ  أ زۡوَجَٰهُۥ تنَكِحُوٓا

َ
بدًَاۚ  بَعۡدِهۦِٓ  مِنۢ  أ

َ
 أ

ِ  عِندَ  كَنَ  ذَلٰكُِمۡ  إنَِّ  َّĬو شما حق نداريد رسول « )٥٣حزاب: (الأ ﴾٥٣ عَظِيمًا ٱ
را آزار دهيد، و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسرى خود  ص خدا

  ».درآوريد كه اين كار نزد خدا بزرگ است!
ها براي چه بودند؟ براي آن بودند كه  اين رهنمودها و هشدارها و توصيه

باشد كه صفاي پاكي  خواهد اين خانه، پاك و به دور از همة چيزهايي خداوند مي
كند. پس اينكه  نمايد، و به جايگاه والاي آن خدشه وارد مي آن را مكدر مي
ُ  يرُيِدُ  إنَِّمَا﴿فرمايد:  خداوند متعال مي َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ  عَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ

َ
 ٱلَۡيۡتِ  أ

و گناه را از خواهد پليدى  خداوند فقط مى« )٣٣(الأحزاب:  ﴾٣٣ تَطۡهِيٗا وَيُطَهِّرَكُمۡ 
بيان علت و هدف اوامر و ». شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد

 53اند، همان طور كه خداوند در آية  نواهي اين است، كه در سياق كلام آمده
لُۡمُوهُنَّ  ˯ذَا﴿فرمايد:  همين سوره مي

َ
 ﴾حِجَابٖ  وَرَاءِٓ  مِن لُوهُنَّ  َٔ فسَۡ  مَتَعٰٗا سَأ

و هنگامى كه چيزى از وسايل زندگى را (بعنوان عاريت) از آنان « )٥٣(الأحزاب: 
  ».خواهيد از پشت پرده بخواهيد (همسران پيامبر) مى

فرمايد:  علت اين امر چيست؟ علت همان است كه خداوند متعال مي
طۡهَرُ  ذَلٰكُِمۡ ﴿

َ
اى اين كار براى پاكى دله« )٥٣(الأحزاب:   ﴾وَقُلُوبهِِنَّ  لقُِلُوبكُِمۡ  أ

علت خواستن از پشت پرده پاك كردن دلهاي كساني ». شما و آنها بهتر است!
خواهند، و پاك كردن دلهاي همسران پيامبر است. و اين پاك  است كه چيزي مي
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كردن است كه خداوند آن را خواسته و علت امر اوست. و همچنين تطهير اول كه 
نواهي است كه اول بيان  قبلاً بيان شد خواستة پروردگار است و علت اوامر و

  اند.  شده
  شود. بنابراين اگر اين علت را حذف كنيم در سياق كلام خلل وارد مي

ُ  يرُيِدُ  إنَِّمَا﴿ َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ  عَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ
َ
 ﴾٣٣ تَطۡهِيٗا وَيُطَهِّرَكُمۡ  ٱلَۡيۡتِ  أ

  . )٣٣(الأحزاب: 
ه براساس آن چون هدف همين است و روح كل موضوع و محوري ك

 وَٱذۡكُرۡنَ ﴿فرمايد:  زند، همين است. و اينكه خداوند بعد از آن مي موضوع دور مي
ِ  ءَايَتِٰ  مِنۡ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  يُتۡلَٰ  مَا َّĬٱ  ۚ َ  إنَِّ  وَٱلۡكِۡمَةِ َّĬ٣٤ خَبيًِا لَطِيفًا كَنَ  ٱ﴾ 

مت و دانش هاى شما از آيات خداوند و حك آنچه را در خانه« )٣٤(الأحزاب: 
  ».خداوند لطيف و خبير است! ؛شود ياد كنيد خوانده مى

كه وحي تنها در خانة آنها نازل  اشاره به اين است كه همسران پيامبر ـ
شود ـ به اين يادآوردن از ديگران سزاوارترند و بايد به سطح مطلوب برسند و  مي

رسد عمل  آنها مي شود و به هايشان نازل مي به آنچه از قرآن و سنت كه در خانه
  كنند. 

پس كوتاه سخن اينكه ما قبل و ما بعد آيه براي تعليم همسران پيامبر و امهات 
اي كه سزاوار اين پيامبر  المومنين و تربيت آنها آمده تا به جايگاه والا و شايسته

بزرگوار است ارتقاء يابند؛ پيامبري كه خداوند خواسته خانة شريف او پاك شود 
آن زدوده گردد. پس عصمت چه ربطي به اين موضوع دارد؟ و اين  و پليدي از

  قضيه كه هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد از كجا آمده است؟!
نتَ  رَبَّنَا﴿

َ
ۚ إنَِّكَ أ نكَ رحََۡةً ُ ƅَ تزُِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إذِۡ هَدَيتۡنََا وَهَبۡ لَاَ مِن لَّ
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ابُ  پروردگارا! دلهايمان «گويند:)  ان در علم، مى(راسخ. «)٨(آل عمران:  ﴾٨ ٱلوۡهََّ
را، بعد از آنكه ما را هدايت كردى، (از راه حق) منحرف مگردان! و از سوى 

  ».اى! خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو بخشنده



  خلاصه 

 صگمان آية تطهير و ما قبل و ما بعد آن براي تعليم و تربيت همسران پيامبر  بي
ام والايي كه شايستة اين پيامبر بزرگوار است ارتقاء يابند؛ آمده تا آنها به مق

اش پاك شود و پليدي از آن زدوده گردد. پس  پيامبري كه خداوند خواسته خانه
عصمت به اين موضوع چه ربطي دارد؟ و اين قضيه كه هيچ ارتباطي با اين 
ر موضوع ندارد. از كجا آمده است؟ راستي چرا اهل تشيع نصوص قرآني را ب

  كنند كه قابل حمل نيست؟! امري حمل مي





  منابع

  القرآن الكريم.  - 
  الراغب الإصفهاني.  –لفاظ القرآن الكريم مفردات أ - 
  الرازي.  –مختار الصحاح  - 
  الكليني.  –صول الكافي أ - 
  ابن بابويه القمي.  –اعتقادات الصدوق  - 





  سخني با خوانندگان 

ب را كنار بگذار و به اين سوالات پاسخ برادر و خواهر مسلمان، تعصب و مذه
بده. در اين كتابچه آية تطهير بسيار زيبا و به شيوة علمي مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته است، و بيان شده كه آيه تطهير چه ارتباطي با عصمت دارد. اين 

  طلب كه به خاطر خدا دنبال حق است.  جو و حق كتابچه پيامي است به هر حق
ز نظر عقلي و شرعي و عرفي از اهل بيت مرد نيست؟ آيا قرآن آيا همسر ا - 1

از اهل بيت او  ؛كريم به اين امر گوشزد نكرده است كه همسر موسي 
اهل او بوده، و همسر عمران اهل او بوده است؟  ؛بوده، و زن ابراهيم 

اند و آنهايي كه به دنيا خواهند آمد همسرانشان از  بلكه همة مرداني كه بوده
جزو اهل بيت  صبيت آنها هستند، پس به چه دليل همسران پيامبر اهل 

  شود كه از اهل بيت نيستند.  گيرند؟ و گفته مي او قرار نمي
عبا) ارتباطي با بيرون كردن امهات المؤمنين از مفهوم آيه  آيا حديث كساء (آل - 2

نيز از اهل  صعبا اين است كه خويشاوندان پيامبر  دارد؟ نهايت حديث آل
شوند. و آن دسته از خويشاونداني كه با او در يك خانه  او محسوب مي بيت

  قرار بگيرند.  صكردند، جزو اهل بيت پيامبر  زندگي نمي
كند؟ اگر آية تطهير بر اين امر  آيا آية تطهير بر عصمت كسي دلالت مي - 3

در اولويت قرار دارند، و اين  صدلالت كند، پيش از همه همسران پيامبر 
كه لغت، شريعت، عرف، عقل، سبب نزول و سياق آيه بر آن چيزي است 
 دلالت دارند. 

اعتقاد به عصمت ائمه از ضروريات ديني و عقايد اساسي شيعة امامي است  - 4
و مذهبشان بر پاية آن استوار است، پس چگونه درست است كه چنين 
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اي اساسي بر پاية دليلي باشد كه آن دليل تخميني و احتمالي است؟  عقيده
بايد چنين عقيدة مهمي براساس دلايلي روشن و قطعي ارائه شود، و آية 

 كند.  تطهير به صراحت بر عصمت ائمه دلالت نمي
كه از اهل بيت است،  سشود، به حسن  چرا ميان امامان فرق گذاشته مي  - 5

  چرا فرزندان او معصوم نيستند؟ 
ها است و سپس تن سچرا عصمت تنها منحصر به يكي فرزندان حسين  - 6

 سدر نسل آن يك فرزند ادامه دارد، با اينكه همه از فرزندان حسين 
وابسته به خاندان اهل بيت هستند؛ اهل بيتي كه بنا به اعتقاد شيعه آية 

  تطهير دربارة آنها نازل شده است.
اميد است كه خداوند ما را هدايت كند، و ما را در محل استقرار و امن خويش با 

  اش گرد آورد، آمين.  صحاب برگزيدهپيامبر و آل بيت و ا
  

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
.  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

  


